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مقدمه

جهان امروز شاهد انقلابي بي‌سابقه در توليد و پخش تصاوير و ميزان استفاده از آنها است. اين انقلاب با پخش و گسترش استفاده از فرستنده‌هاي ماهواره‌اي به وسيله ماهواره‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي - كه از نيمه دهه گذشته به وجود آمدند - به اوج خود رسيد. افزايش رقابت در اطلاع‌رساني و تبليغات در حوزه‌هاي استراتژيك با استفاده از تعداد روزافزون ماهواره‌ها، به انتشار و گسترش فزاينده تبليغات و اطلاع‌رساني ماهواره‌اي كمك بسياري كرد، به ويژه آنكه در مقايسه با انواع ديگر تبليغات و اطلاع‌رساني، ارزان و كم‌هزينه به‌شمار مي‌آمد. در استفاده از ماهواره‌ها براي پخش برنامه‌هاي و تبليغاتي و اجرايي عمليات رواني، شبكه سي.ان.ان نخستين گام را برداشت. ايالات متحده از پايان جنگ جهاني دوم به اهميت پخش تبليغات، عمليات رواني و ارتباطات براي حاكميت بر جامعه تبليغاتي و اطلاعاتي كه جامعه قرن آينده خواهد بود، پي برد و تلاش كرد از بعد مالي، سياسي و ديپلماتيك در اين حوزه نفوذ كند زيرا آن را به مثابه استراتژي حفظ حاكميت و نفوذ خويش بر جهان تلقي مي‌كرد.1

كشورهاي عربي نيز چندان از اين تغيير و تحولات دور نماندند و خيلي زود ده‌ها شبكه ماهواره‌اي را - از 1993 م. - تأسيس كردند تا در دنياي اطلاع‌رساني و تبليغات نقش مؤثري ايفا كنند و عقب‌ماندگي در عرصه تبليغات و اطلاع‌رساني را كه بيشتر كشورهاي عربي به آن گرفتار هستند، جبران كنند؛ هر چند نقش اين شبكه‌ها تاكنون از نظر تحولات و امكانات - به دليل محدود بودن منابع مالي و نبود نيروهاي فني و تخصصي - محدود بوده است وموجب شده كه در مقابله با تبليغات و اطلاع‌رساني غربي و به ويژه امريكايي كم‌رنگ باشد و چندان پر اثر عمل نكند، اما نقش آن در روشنگري ملل عربي در مورد مسائل جهاني و به خصوص مسائل و قضايايي كه بر رژيم‌هاي عربي تأثير مي‌گذارند مانند مسئله فلسطين و عراق كه مورد توجه تمام كشورهاي عربي مي‌باشند، قابل توجه و مهم بوده است.

حادثه يازده سپتامبر باعث شد تا شاهد انقلابي يكپارچه در تمام ميدان‌هاي مهم و حياتي امريكا و جهان باشيم، به گونه‌اي كه اين حادثه دوره‌اي جديد را در تاريخ ملل و كشورها رقم زد. با توجه به اين حادثه، ايالات متحده جنگ خويش عليه اسلام و اعراب را پس از سر دادن شعارهاي بشردوستانه‌اي چون آزادي، دمكراسي، دفاع از حقوق‌بشر و مبارزه با تروريسم آغاز و تلاش كرد تا براي حمايت از مواضع و ديدگاه‌ها و تاييد سياست‌هايش با تكيه عمده بر تبليغات و عمليات رواني، سياستش را در سراسر جهان ترويج كند. بدين‌ترتيب واقع‌گرايي و رعايت عدالت در گزارش‌هاي خبري رسانه‌هاي آن، به عملي ناپسند تبديل شد و مديران و رهبران مراكز و مؤسسات مطبوعاتي از كارمندانشان خواستند تا ارزيابي خويش را نيز به خبر پيوست كنند و به بيان بي‌طرفانه وقايع اكتفا ننمايند. اصول و مباديي كه تا كنون مراكز پژوهشي، تحقيقاتي، علمي و مطبوعاتي غرب آن را تدريس مي‌كردند2 دگرگون شد و عصر طلايي تبليغات و اطلاع‌رساني كه با شفافيت، صداقت و تبليغات و اطلاع‌رساني معرفي شده همراه بود، به پايان رسيد و فروپاشيد. هنگامي‌كه دولت بوش تصميم گرفت، عراق را به اشغال خود درآورد، سعي كرد تا به حمايت جهاني و بين‌المللي به وسيله سازمان ملل متحد و هم‌پيمانانش دست يابد و آشكار است، اين حمايت و مشروع جلوه دادن جنگي كه خطرات بسيار و دلايل اندكي به همراه داشت، نيازمند فراهم‌ساختن و خلق شرايط رواني، معنوي و بسيج افكار عمومي مردم جهان و امريكا بود، به همين منظور، سناريوي خطر انتشار سلاح‌هاي كشتارجمعي و تروريسم و حقوق‌بشر مطرح شد. براي توجيه و بسط اين ايده بايد ابزار و وسيله‌اي نيز در نظر گرفته مي‌شد. آيا مي‌توان بهتر از فنون عمليات رواني و وسايل تبليغاتي و اطلاع‌رساني، ابزار ديگري براي اداي اين وظيفه در نظر گرفت؟

هدف تبليغات و عمليات رواني در جنگ، اقناع‌سازي مردم براي جنگيدن، حمايت و تأييد آن يا اقناع دشمنان براي ترك نبرد و تسليم شدن است. پس در اصل، عملياتي جنگي به‌شمار مي‌آيد.3 در مواقع بسياري جنگ تبليغاتي، اطلاعاتي و عمليات رواني جايگزيني براي جنگ نظامي است و اين كاملاً در جنگ سرد ميان بلوك سرمايه‌داري غرب و بلوك سوسياليستي شرق قابل ملاحظه بود كه با پيروزي امريكا در واردساختن ضربه‌اي كشنده با عملياتي تبليغاتي و اطلاعاتي و اثرگذاري رواني بر پيكره اتحاد جماهير شوروي سابق و از بين بردن اين كشور بدون جنگ نظامي همراه شد.

بدين‌ترتيب بوش، پاول و ساير نومحافظه‌كاران در دولت بوش، شروع به ايراد سخناني از دستگاه‌هاي تبليغاتي پيرامون خطر سلاح‌هاي كشتارجمعي بر امنيت ملي امريكا نمودند تا ترويج‌دهندة اين جنگ باشند و سلاح‌هاي كشتارجمعي تبديل به ابزار تبليغاتي دولت بوش شدند. در اين زمينه مي‌توان به شبكه‌هاي تلويزيوني چون فاكس نيوز، سي.ان.ان، ام.اس.ان.سي و راديو مكرشافيل و حتي روزنامه‌هاي مهمي چون واشنگتن پست و وال استريت ژورنال اشاره كرد. اين جانبداري تبليغاتي و اطلاع‌رساني امريكا حتي هنگام جنگ نيز ادامه داشت، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين خصوصيت پوشش تبليغاتي جنگ عليه عراق، تراكم بي‌سابقه و ارائه بي‌مانند اطلاعات و گزارش‌ها و تفاسير و تصاوير بود. همچنين بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي پيشرفته در اين جنگ چنان بود كه باعث تبديل اين جنگ به حادثه بي‌نظير و استثنايي تلويزيوني شد.

در برابر اين واقعه، اعراب خود را با واقعيت مسمومي روبه‌رو يافتند كه از گذر وسايل و ابزار تبليغاتي و عمليات رواني غرب با بسياري از چالش‌هاي موجود، مقابله مي‌كرد. بنابراين تلاش شد، شبكه‌هاي ماهواره‌اي عربي با شرايط زماني و اوضاع و احوال جهاني همگام گردند و در ساخت تاريخ مشاركت نمايند و به نظاره نشستن حوادث، اكتفا نكنند.

در صحنه تبليغاتي شبكه‌هاي ماهواره‌اي عربي و امريكايي ، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا شبكه‌هاي ماهواره‌اي عربي منادي و تريبون تبليغات امريكايي بودند؟ اگر خير، آيا موفق شدند، به چالش‌هاي موجود پاسخ گويند و انتقال دهنده حقايق و واقعيت حوادث باشند. از سوي ديگر آيا تبليغات و اطلاع‌رساني امريكا - آنگونه كه تا كنون معروف است - تبليغات و اطلاع‌رساني آزاد بود؟ و آيا اين تبليغات و اطلاع‌رساني عيني و واقع‌گرا بود و سرانجام آيا در مورد عراق و عراقي‌ها راه انصاف را در پيش گرفت؟

با توجه به اين مسائل، پژوهش حاضر به دو بخش تقسيم مي‌شود. فصل اول به تبليغات و اطلاع‌رساني پيش از جنگ مي‌پردازد و فصل دوم، ما را به پوشش تبليغاتي و اطلاع‌رساني جنگ عليه عراق و تناقضات موجود در حوادث بين تبليغات و اطلاع‌رساني عربي و امريكايي رهنمون مي‌شود.

مي‌توان گفت جنگ عليه عراق فقط جنگ نظامي نبود، بلكه در واقع دو جنگ بود، عملي و اثرگذار. به عبارت ديگر جنگ عملي، و جنگ تبليغاتي و رواني كه گاهي بيش از آنكه جنگ عملي باشد، جنگ تبليغاتي و رواني به نظر مي‌رسيد. مهم‌ترين خصوصيت پوشش تبليغاتي و رواني جنگ عليه عراق تراكم غيرمعمول و ارائه بي‌سابقه اخبار و گزارش‌ها و تصاوير بود.4

هدايت جنگ عليه عراق

به طور كلي، از نظرايدئولوژيك پايه و اساس ديدگاه امريكايي در مورد جنگ و به ويژه جنگ با عراق از ديدگاه‌هاي صهيونيستي كه آن را نومحافظه‌كاران شكل داده‌اند، پيروي مي‌كند. از اين رو ملاحظه مي‌شود، تبليغات و عمليات رواني امريكا تا حدود زيادي با تمركز بر اين عقيده براي توجيه و هدايت جنگ نه تنها عليه عراق، كه عليه سراسر جهان از آن الهام گرفته است.

با توجه به اين مقدمه و پيش از پرداختن مشروح به عمليات رواني، تبليغات و اطلاع‌رساني دولت امريكا براي زمينه‌سازي جنگ با عراق بايد هرچند به اختصار مطالبي را درباره اصول و مبادي نومحافظه‌كاران بيان كرد.

نومحافظه‌كاران، چه كساني هستند و اصول و مبادي ايشان چيست؟

در بيستم ژانويه 2001 م. بوش پسر در حالي بر كرسي رياست جمهوري امريكا تكيه زد كه مجموعه انديشمندان جناح ميانه‌رو را كه مدافع دمكراسي اجتماعي بودند و از حمايت اكثريت ملي - مردمي بهره مي‌بردند، كنار زد. اينان انديشمنداني بودند كه رئيس‌جمهور پيشين امريكا، يعني جان كندي بر آنها تكيه داشت. در حال حاظر، انديشمنداني بافت اصلي دولت كنوني امريكا را تشكيل مي‌دهند كه به نومحافظه‌كاران معروفند اما اين نومحافظه‌كاران از كجا آمده و سر برآورده‌اند؟

خاستگاه نومحافظه‌كاران ايالت كاليفرنيا از شرق امريكاست. اگر چه اكثر انديشمندان و راهبران اين گروه از نيويورك و از يهوديان چپ‌گرا مي‌باشند اما بنيادگرايي پروتستان از جنوب سر برآورد. دولت كنوني امريكا آميزه‌اي از جناح راست با جناح سياسي‌اش است و افرادي چون دونالد رامسفلد، ريچارد پرل، ديك چني، كاندوليزا رايس و غيره را در بر مي‌گيرد. اين جناح مذهبي به نو راست‌گريان مسيحي معروف است و بوش پدر و جان اشكرافت يهودي‌تبار منتسب به آن و عضو آن هستند.

اين افراد با وجود اختلاف عقيده و عملكرد، به دليل منافع مشترك گرد هم آمدند. اين ائتلاف نه فقط در امريكا، بلكه براي تمام جهان بسيار مهم است، براي آنكه دو ايدئولوژي متفاوت ياد شده تصورات و برداشتهايي دارند، كه پا را از مرزهاي امريكا فراتر مي‌نهد و توأمان به زمان حاضر و آينده جهان پا مي‌گذارد.

با توجه به اين مطالب مي‌توان اصول و مبادي و افكار نومحافظه‌كاران را در موارد ذيل خلاصه كرد:

1. گسترش و نشر الگوي دمكراسي امريكايي در جهان

سياست از ديدگاه نومحافظه‌كاران به معناي تغيير و تحول اشياست، به همين دليل از تغيير ارزش‌هاي جهاني بر اساس الگوي امريكايي آن، به ويژه دمكراسي امريكايي سخن به ميان مي‌آورند. بزرگ‌ترين خطر براي آنها از سوي رژيم‌ها و نظام‌هايي است كه ارزش‌هاي دمكراسي امريكايي را رد مي‌كنند، به همين دليل تغيير اين رژيم‌ها و تثبيت و تحكيم ارزش‌هاي امريكايي را باعث تحكيم پايه‌هاي امنيت و صلح در امريكا مي‌دانند و در اين راه به اصول، مبادي و قوانين بين‌المللي و سازمان‌هاي جهاني كه هدف آنها حفظ امنيت و صلح جهاني است، توجه نمي‌كنند.

2. تكيه بر خط مشي پيشگيرانه و بازدارنده

هدف دولت امريكا اين است كه هميشه امريكا را در مقام ابرقدرت جهان حفظ كند. شكست و نابودي طرح‌ها و برنامه‌هاي هر دولت بزرگي كه تلاش كند به رقابت برخيزد در دست امريكاست. در اين راستا، امريكا هيچ‌گاه خود را ملزم به پذيرفتن ديدگاه‌ها و نظرات هم‌پيمانان خويش نمي‌بيند و بر پيمان‌ها و معاهدات خويش متعهد باقي نمي‌ماند، بلكه به مقتضاي زمان عمل مي‌كند. از اين روست كه بايد حضور دائمي خود را در شش قاره جهان براي حفظ برتري خويش و ايستادگي و بازداشتن رقباي احتمالي به محض اطلاع از نقش منطقه‌اي آنها حفظ كند.

در اين راستا نومحافظه‌كاران اعتقاد دارند، دو موضوع مهم براي ايالات متحده وجود دارد. اول: كشورهاي كمونيستي آسيا مانند كره شمالي و چين كه بايد بر اين كشورها احاطه پيدا كرد و آنها را مطيع و فرمانبردار خويش نمود.

دوم: كشورهاي خاورميانه دشمن امريكا مانند عراق، ايران و ليبي. اين دو گروه از كشورها چالش ديگري مقابل ايالات متحده قرار مي‌دهند و آن احتمال قاچاق سلاح‌هاي بيولوژيكي، شيميايي و فن‌آوري است كه خطر بزرگي را براي امريكا به همراه دارد.

پس از يازده سپتامبر استراتژي بازدارندگي براي نومحافظه‌كاران به منظور تعامل و برخورد با خطر نو ظهور تروريسم و كشورهاي ياغي كه تهديدي براي منافع ايالات متحده به شمار مي‌آيند، مفيد و قابل استفاده نيست. به همين دليل، آنها اعتقاد دارند، به محض احساس هر خطر كه ايالات متحده را تهديد كند، بايد به ضربات سريع يا پيشگيرانه روي آورد و تمام تلاش خويش را براي از بين بردن خطر و انتقال جنگ و نبرد به ميدان و سرزمين دشمن به كار بست.

3. تأثير مذهب بر سياست‌مداران امريكايي

مذهب تأثير به سزايي بر زندگي سياسي امريكا گذاشته است و اين موضوع از خلال غلبه ارزش‌هاي پروتستاني بر عقل و ذهنيت نخبگان امريكا و عضويت و انتساب اكثر رؤساي جمهور امريكا به حزب جمهوري‌خواه كه پروتستان‌ها از آن حمايت مي‌كنند، كاملاً قابل ملاحظه است. به همين دليل، بوش پسر ترجيح مي‌دهد، از كلمه آزادي به جاي دمكراسي استفاده كند، چرا كه اين كلمه براي او بيانگر آزادي، كشف و رسيدن به خدا معنا مي‌دهد، همين طور از نزاع ميان خير و شر بسيار سخن مي‌گويد و بسيار اتفاق افتاده كه از شعارها و عبارات مذهبي در سخنراني‌هاي خويش استفاده كند؛ «ما ملتي در سايه خداوند هستيم، ما به خداوند ايمان داريم، بنابراين خداوند امريكا را مبارك مي‌گرداند»؛ او براي قداست بخشيدن به جنگ عليه تروريسم دروغينش و در واقع براي تحقق اهداف سياسي، نظامي و اقتصاديش از اين شعارها استفاده مي‌كند و براي گمراه نمودن افكار عمومي عنوان مي‌كند كه براي غلبه بر شيطان كه در بن‌لادن و هم‌دستانش تجسم پيدا مي‌كند، جنگي عادلانه را آغاز كرده است و اين به خوبي بيانگر گرايش مذهبي افراطي است كه تثبيت‌كننده برتري خود بر ديگران با اثرپذيري از آموزه‌هاي توراتي است.5

طي پوشش خبري حوادث جنگ داخلي امريكا خبرنگار روزنامه ديلي ميل عنوان كرد: «ايالات متحده نمي‌تواند با حقيقتي كه به اين نحو و شكل آشكار عرضه و ارائه مي‌گردد، مقابله نمايد.»6 اما اين عصر طلايي از جنگ پورت آرتور رو به افول نهاد تا آنجا كه پس از گذر از جنگ ويتنام و پاناما و جنگ دوم خليج فارس در 1991 م. به مرحله احتضار رسيد. همچنين شيوه‌هاي نظارت و كنترل مستقيم و غيرمستقيم فرض شده در پرتو آزادي دروغين مطبوعات در ايالات متحده تغيير كرد و اصطلاحات سياسي - مطبوعاتي بسياري با هدف فرض و تحميل كنترل و نظارت بر وسايل و ابزار مطبوعاتي و تبليغاتي به وجود آمدند، مفاهيمي چون، مصلحت و منفعت ملي بر آزادي مطبوعات مقدم است، خواسته‌ها و نيازهاي امنيت ملي امريكا براي مقابله با ضررها و زيان‌ها، پا به عرصه وجود گذاشتند و چون ممكن بود اين حقايق و واقعيت‌ها افكار عمومي امريكا را مختل يا به آنها ضربه‌اي مهلك وارد كند، لذا پنهان گرديدند.

اين مقولات به مرور زمان آن قدر تغيير كردند و متحول شدند تا به شيوه‌ها و راهكارهاي ميداني تبديل شدند و به شيوه‌اي عملي، در دو جنگ كره و ويتنام مورد استفاده قرار گرفتند و به زور از سوي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي رسمي و دولتي نظارت و كنترل بر اطلاعات ارسالي از ميدان‌هاي جنگ تحميل شدند. آن وقت بود كه دولت امريكا با مشكل جدي هماهنگي و همخواني ميان شعار بازگرداندن دمكراسي به ملت و مردم ويتنام و شعار آزادي مطبوعات، به معناي آزادي خبرنگاران جنگي در بيان خسارات وارده به سربازان امريكايي و پخش تظاهرات و اعتراضات سراسري شهرهاي امريكا عليه جنگ ويتنام مواجه شد.7

در ابتدا ايالات متحده - تبليغ كننده بزرگ دمكراسي - براي حفظ دمكراسي تلاش كرد تا مطبوعات را از هر قيد و بندي آزاد و از انحصار وسايل و ابزار تبليغاتي و اطلاع‌رساني جلوگيري كند. اما امروز اين مفاهيم، اصول، مبادي و حتي قانون اساسي خود را زير پا مي‌گذارد، مانند هنگامي كه كميسيون ارتباطات فدرال در ژوئن 2002 م. به يكي از شركت‌هاي امريكايي اجازه مي‌دهد تا چندين ايستگاه پخش راديويي را تصاحب كند و اين در حالي است كه در قانون اساسي امريكا، بالاترين ميزان مجاز تملك ايستگاه‌هاي راديويي و تلويزيوني براي هر شركت 35 درصد ذكر شده است.

ايالات متحده در گذشته منادي جلوگيري احتكار تبليغاتي - اطلاعاتي و حاكميت و استيلاي دولت بر مطبوعات بود، در حالي كه امروز مخالف آن عمل مي‌كند و در عمل حاكميت اين ايستگاه‌ها به دست پنج شركت افتاده است. اين پنج شركت بيش از 300 ايستگاه پخش راديويي و ماهواره‌اي را در اختيار دارند و بر 80 درصد از برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي پخش شده براي امريكايي‌ها حاكميت دارند.8

پس از يازده سپتامبر مشكلاتي در فعاليت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ظاهر شد. چون هر انتقادي كه از دولت بوش صورت مي‌گرفت با حمله به خبرنگار يا روزنامه‌نگار منتقد و بدنام ساختن وي همراه مي‌شد. علاوه بر اين موانعي بر سر راه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران قرار داده مي‌شد تا مانع دستيابي آنها به اطلاعات مورد نيازشان باشد.

هلن توماس خبرنگار، منتقد و روزنامه‌نگار امريكايي در سپتامبر 2004 م. در مركز گفت‌وگو‏ي عربي در واشنگتن سياست بوش، به ويژه در عراق و خاورميانه را پس از حوادث يازده سپتامبر اين گونه تفسير مي‌كند و مي‌گويد، هر كه با سياست بوش مخالفت نمايد، جزو تروريست‌ها تلقي مي‌شود، حتي اگر آن فرد شهروندي امريكايي باشد، و اعتقاد دارد كه اين منطق باعث شده است ايالات متحده احترام و شكوه خويش را در جهان از دست بدهد و تصاوير و برداشت‌هاي ارزشي از دمكراسي ايالات متحده به سرعت تغيير يابد. وي همچنين از روزنامه‌نگاران و دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي در سال‌هاي حاكميت بوش در كاخ سفيد انتقاد مي‌كند، زيرا معتقد است، اين دستگاه‌ها با طرح نكردن سؤالات عميق و بي‌باكانه از مسئولان امورخارجه، دفاع و كاخ سفيد، در ايفاي نقش سنتي و متعارف خويش براي حفظ و انجام وظايف ركن چهارم تخطي كرده‌اند، همچنين دولت بوش را بزرگ‌ترين دولت كتمان كننده حقايق و سرّي و محرمانه جلوه دهنده همه امور معرفي مي‌كند و از اندك بودن نشست‌هاي مطبوعاتي برگزار شده از 2000 م. تاكنون انتقاد مي‌كند، چرا كه طي اين مدت فقط سيزده نشست مطبوعاتي برگزار شده است كه در مقايسه با نشست‌هاي مطبوعاتي دولت فرانك‌لين روزولت - در هر هفته دو بار - آماري بسيار اندك و پايين است.9

امانوئل در مجله سياست خارجي مي‌گويد: ايالات متحده با سرعت سرسام‌آوري از اعتمادي كه طي سال‌ها به دست آورده بود روي برمي‌گرداند و اين به سقوط و حتي فروپاشي سريع اين كشور مي‌انجامد.10

بدين ترتيب دولت امريكا دخالت مستقيم خويش را در توجيه، راهبري و توليد اطلاعاتي و تبليغاتي آغاز كرد و در اين راستا كنگره امريكا مقرر ساخت، اطلاع‌رساني و تبليغات دولتي توسعه يابد و به همين منظور سي و هفت ميليارد دلار بودجه به آژانس اطلاعات اختصاص داد تا فعاليت‌هاي خويش را در حوزه اطلاع‌رساني و تبليغات گسترش دهد. بنابراين دولت بوش تلاش خود را بر محدود و مقيد نمودن فعاليت روزنامه‌نگاران طي جنگ عراق متمركز كرد، به گونه‌اي كه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را وادار ساخت تا ضمن حضورشان در عراق از اصول و قوانين پنجاه ماده‌اي تبعيت كنند، همچنين به بهانه حفظ سلامتي آنها از رفت و آمد آزادانه و خودسرانه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران جلوگيري كرد و اين رفت و آمد و جابه‌جايي را ملزم به همراهي با نيروهاي متحدين دانست.11

به اين ترتيب تجربه امريكا در به خدمت گرفتن اطلاعات و تبليغات، به نقطه آغازين خويش و چه بسا دورتر از آن بازمي‌گردد، و امروز ايالات متحده بر همان خط‌مشي‌هاي اطلاع‌رساني هدايت شده‌اي، تكيه مي‌كند كه زماني به كشورهاي بلوك شرق و اتحاد شوروي سابق تعلق داشت.12

هدايت تبليغاتي - رواني جنگ عليه عراق

دولت امريكا پس از حملات يازده سپتامبر به طور مستقيم بر بازي‌هاي تبليغاتي و رواني و ساخت تصاوير، داستان‌ها و دروغ‌ها براي توليد ماركي براي سياست امريكا تكيه نمود تا بدين وسيله رسالت خويش را به گوش تمام جهانيان برساند و در اين راه بر كتاب‌ها، فيلم‌ها، برچسب‌ها، مجلات، مطبوعات و برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و غيره توجه خاص كرد.

اينجاست كه حملة تبليغاتي - رواني آغاز و به ديپلماسي عام امريكا معروف مي‌شود، به گونه‌اي كه قانون 2002 م. براي نشر و گسترش آزادي، تصويب و منتشر مي‌شود. اين قانون از وزارت امورخارجه امريكا مي‌خواهد تا ديپلماسي عمومي، بخش مهمي از برنامه‌ريزي‌هاي سياست خارجي امريكا را شكل دهد. بر اساس اين قانون علاوه بر اينكه بايد سيستم چند جانبه و چند وجهي‌اي براي اطلاع‌رساني شنيداري و ديداري و اينترنتي ايجاد شود. بايد آموزش‌هاي لازم نيز به روزنامه‌نگاران داده شود. در همين راستا و براي توجيه و هدايت سياست ايدئولوژيك امريكا و خط‌مشي متكي بر آن، همچنين  زيبا جلوه دادن تصوير امريكا براي جهان غرب و عرب، 135 ميليون دلار به تهيه و پخش برنامه‌هاي تلويزيوني در خاورميانه اختصاص يافت.13

در راستاي عمليات رواني امريكا بر روي جوامع عرب در هاليوود صحنه‌هاي فيلمي توليد شد كه نقش مهمي را در آماده سازي براي جنگ عليه عراق ايفا نمود، به گونه‌اي كه فيلم ويژگي‌هاي انساني را از اعراب و مسلمانان سلب و آنها را صاحب رفتار غيرانساني تصوير مي‌كرد كه امكان گفت‌وگو‏ و مذاكره با آنها وجود ندارد. سرانجام دولت امريكا تمام تلاش خود را بر القاي اين ايده كه اعراب و مسلمانان، همه، دشمن ارزش‌هاي غربي هستند، متمركز نمود. لازم به ذكر است كه اين حمله تبليغاتي - رواني سينمايي پيش از يازده سپتامبر نيز به چشم مي‌خورد، و ملاحظه مي‌شود، پيش از اين حوادث هم بيش از هزار فيلم از اين نوع فيلم‌ها و با چنين پيام‌هاي تبليغاتي نشان مي‌داد كه اعراب بيش از هر گروه و مجموعه انساني در تاريخ بشري خبيث و شرور هستند.14

پس از جنگ جهاني دوم، نخستين بار بود كه براي آماده‌سازي افكار عمومي و توجيه و هدايت جنگ عليه يك كشور از تمام ابزار و وسايل استفاده مي‌شد. ايالات متحده كشوري بي‌رقيب در ميدان فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و تبليغاتي شد و مهارت بي‌همتاي خويش را در اين زمينه به منصه ظهور رساند. بسياري از دواير تبليغاتي درون دولت امريكا از كاخ سفيد گرفته تا پنتاگون، آژانس اطلاعات مركزي (سيا)، وزارت امورخارجه و همچنين مشاوران روابط عمومي تلاش كردند تا با تعبير و بيان رسمي، قلب‌ها و عقل‌ها را به سوي استراتژي جرج دبليو بوش كه هدفش مقهور ساختن عراق با استفاده از زور و قدرت بود، جلب كنند.

جنگ عليه عراق تقريباً سه‌سال پيش از اشغال اين كشور توسط ارتش امريكا و با كمك حملات تبليغاتي و رواني آن عليه رهبري عراق و نظام سياسي حاكم بر اين كشور و با تأييد و حمايت شوراي امنيت ملي كشورهاي هم‌پيمان امريكا در اروپا و خارج از اروپا همراه بود، به اين ترتيب نخستين گام‌هاي سازماندهي يك كار اطلاعاتي - تبليغاتي و رواني با استفاده از تجربه‌هاي جنگ ويتنام و پاناما و خليج فارس در 1991 م. برداشته شد.

اصطلاح پيش‌دستانه به عنوان مفهومي براي آغاز جنگ عليه عراق به كار گرفته شد و از آنجا كه اين نوع جنگ نمونه بي‌سابقه‌اي در روابط بين‌الملل به شمار مي‌آمد، رهبران و فرماندهان مراكز نظامي امريكا برنامه‌هاي تبليغاتي - اطلاعاتي براي توجيه جنگ، آن هم با توجيهات نه‌چندان مستحكم، وضع نمودند، به همين دليل وزارت دفاع امريكا در پاييز 2001 م. و به منظور نفوذ استراتژيك، مركزي با مهارت‌هاي آژانس خبري، براي بازي با افكار عمومي داير كرد. اما در فوريه 2002 م. مأموريت اين مركز افشا و باعث شد، وزير دفاع وقت دونالد رامسفلد عذرخواهي و اين دفتر را تعطيل كند ولي به سرعت مركز ديگري را افتتاح كرد و بر آن نام دفتر طرح‌هاي ويژه گذاشت.

به اين ترتيب اين جنگ بيش از هر جنگ ديگري در تاريخ جنگ‌هاي بشري، تبليغاتي - اطلاعاتي گرديد به اندازه‌اي كه آماده‌سازي افكار عمومي براي جنگ عليه عراق براي اكثر مراكز مهم و اصلي تبليغاتي و اطلاعاتي ايالات متحده به يك خط مشي پيگيري تبديل شد و اين جنگ تبليغاتي - اطلاعاتي از بوش تا پاول و بلر بر زبان رهبران سياسي افتاد.

دولت بوش يازده سپتامبر 2002 م. را انتخاب كرد تا فشار عمده‌اي را بر كنگره اعمال و بدين‌وسيله جنگ عليه عراق را توجيه كند. دولت امريكا، فرداي روز كارگر تلاش‌هاي گسترده‌اي كرد تا زمينه‌هاي جنگ عليه عراق را فراهم سازد. به همين منظور از رهبران كنگره دعوت به عمل آورد تا در جلسات گردهمايي ويژه وزير دفاع (رامسفلد)، وزير امور خارجه (پاول)، مدير اطلاعات مركزي (جرج تنت) حضور به هم رسانند. همچنين مشاوران بوش تلاش كردند، بهترين مكان را براي اعلام گشودن پرونده عراق بيابند و هيچ جا را بهتر از جزيره آليس كه مجسمه آزادي پشت سر بوش قرار مي‌گرفت نيافتند. بوش يك روز پس از يازده سپتامبر 2002 - دوازده سپتامبر 2002 – و در مقابل مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني خويش را در حالي آغاز كرد كه تهديدات او عليه عراق، وضوح خاصي يافته بود. به گونه‌اي كه سخنراني خويش را فقط به اين موضوع اختصاص داد و بر بيست سال دروغ و ستيزه‌جويي عراق تأكيد كرد و افزود كه اين موضوع براي امنيت امريكا زيان‌آور و خطري عليه صلح جهاني به شمار مي‌آيد. چون عراق دولتي تروريست و حامي و مدافع تروريست‌هاست و دلايلي بر دروغ‌هاي صدام ارائه كرد، از جمله اينكه عراق روابط عميق و مستحكمي با سازمان تروريستي القاعده دارد و به دليل در اختيار داشتن سلاح‌هاي كشتارجمعي تهديدي براي ايالات متحده است. در اينجا لازم به يادآوري است كه به طور يقين همزماني آغاز عمليات آماده‌سازي جنگ عليه عراق با نخستين سالگرد حمله عليه امريكا اتفاقي و تصادفي نبوده است.15

همراه اين تلاش‌ها روزنامه واشنگتن پست گزارشي منتشر و اعلام كرد دولت بوش از ايجاد دفتري با هدف هماهنگ ساختن سياست‌هاي كاخ سفيد و توجيه چهرة مثبت امريكا در خارج براي ارتباط بين‌المللي سخن به ميان آورده است. در همان هنگام روزنامه بريتانيايي تايمز گزارشي منتشر كرد كه امريكا با بودجه‌اي دويست ميليون دلاري حمله تبليغاتي گسترده‌اي عليه صدام حسين آغاز كرده است كه افكار عمومي مشكوك اعراب در قبال اهداف و نيات امريكا را هدف قرار مي‌دهد. همچنين مجله ويژه و خاص روابط عمومي نيز گزارشي منتشر كرد كه در آن آمده بود: «وزير دفاع امريكا (دونالد رامسفلد)، بر گروه‌هاي ارتباط استراتژيك كه جزو گروه‌هاي فشار به شمار مي‌آيند، تأكيد كرد تا سياست امريكا عليه رژيم عراق را توجيه و تصويب كند.» همچنين گروهي از جوانان شاغل در كاخ سفيد انتخاب شدند تا هر روز براي برنامه‌ريزي عمليات رواني و حمله تبليغاتي - اطلاعاتي آموزش ببينند.

از ميان مهم‌ترين بازيگران حملة تبليغاتي امريكا براي قانع ساختن افكار عمومي به خطري كه از سوي عراق متوجه جهان و جهانيان است مي‌توان از، مدير ارتباطات كاخ سفيد (دني پاوليت) و مدير دفتر ارتباطات جهاني (باكراسيكو) كه مدتي به عنوان سخنگوي رسمي فرماندهي مركزي امريكا (شنكام) عمل مي‌كرد، نام برد. از ديگر بازيگران مي‌توان به سخنگوي رامسفلد (ويكتوريا كلارك) و سخنگوي پاول، (ريچارد پاتر) و مشاور ديك چني (ماري ماتلين) اشاره كرد.16

سخنگوي فرماندهي مركزي امريكا در فلوريدا مي‌گويد: «هدف جنگ تبليغاتي دستيابي به پيروزي تا حد ممكن بدون شليك حتي يك گلوله اضافي است.»

بر هيچ كس پوشيده نيست كه عمليات رواني و فريب از قرن‌ها پيش در جنگ‌ها استفاده شده است و ايالات متحده از اين نوع جنگ در هر يك از جنگ‌هاي خليج فارس در 1991 م. و حملة هوايي به كوزوو در 1999 م. همچنين افغانستان استفاده كرد، البته در تمامي اين موارد شيوه و استفاده از اين نوع جنگ محدود بود، اما در جنگ عليه عراق جنگ تبليغاتي بُعدي متفاوت و استراتژي خاصي داشت، تا آنجا كه مركز متمركز اطلاعات كه آژانسي سرّي در ايالت تگزاس بود تأسيس شد و مجموعه‌اي از كارشناسان براي پيوستن به گروه جنگ تبليغاتي و عمليات رواني عليه عراق اعزام شدند.17

يكي از مسئولان وزارت دفاع امريكا (پنتاگون) اعلام كرد، پيش از آنكه رئيس‌جمهور امريكا جرج بوش، دستورات خويش را به نيروهاي امريكايي جهت حمله به عراق صادر كند، اين نيروها حمله تبليغاتي گسترده‌اي عليه عراق آغاز كرده بودند كه در آن از نامه‌هاي الكترونيكي استفاده مي‌شد كه براي رهبران سياسي، نظامي و اقتصادي عراق ارسال مي‌گرديد و آنها را به خيانت صدام و رژيمش تشويق مي‌كرد. همچنين هواپيماهاي امريكايي هشت ميليون اعلاميه را درون شهرهاي عراق پخش و منتشر كردند كه برخي از اين شهرها فقط شصت و پنج مايل با جنوب بغداد فاصله داشتند. اين اعلاميه‌ها شامل هشدارهايي به افراد شاغل در نيروي هوايي بود. آمار و ارقام نشان مي‌دهد، تعداد اين اعلاميه‌ها از اكتبر 2002 م. تا نهم آوريل 2003 م. به 8/43 ميليون اعلاميه رسيد.18 همچنين فرستنده‌هايي كه به طور مستقيم برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي را به زبان عربي براي مردم عراق پخش مي‌كرد و آنها را به شورش عليه رژيم عراق تشويق مي‌كرد، روي هواپيماهاي نيروي هوايي امريكا از نوع اي‌سي-130 نصب گرديد. از ميان مهم‌ترين مسائلي كه دولت امريكا بر آن تأكيد فراوان مي‌كرد، ايجاد ارتباط بين رژيم صدام حسين و گروه‌هاي تروريستي بود، اين حملات در شرايطي بود كه افكار عمومي جهاني ارتباط دولت عراق و گروه‌هاي تروريستي را پذيرفته بودند و زمينه حمله به عراق فراهم شده بود.

بوش در بسياري از سخنراني‌هاي خويش اين اتهامات را تكرار مي‌كرد و در سخنراني و گفت‌وگويي هم كه در هشت فوريه 2003 پس از ديدار وزير خارجه‌اش، كالين پاول با صاحبان رسانه‌هاي جمعي داشت به ارائه تفسيرهاي ذيل پرداخت: «عراق كارشناساني در امر بمب‌گذاري و مواد منفجره گسيل نموده است تا با سازمان القاعده همكاري نمايند،‌ همچنين پايگاه‌هاي آموزشي براي آموزش سلاح‌هاي بيولوژيكي و شيميايي براي سازمان القاعده در عراق داير نموده است و نيز يكي از اعضاي القاعده در اواخر دهه نود و با كمك جستن از بغداد توانسته است به مواد و گازهاي سمي براي سازمان القاعده دست يابد.»

نوع و شيوه اين سخنان تفاوت چنداني با هم‌پيمان بوش، نخست‌وزير بريتانيا توني بلر نداشت چرا كه در بيست و چهارم سپتامبر 2002 م. در برابر مجلس نمايندگان در لندن اعلام كرد: «عراق داراي سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيك است و مي‌تواند موشك‌هاي خود را ظرف چهل و پنج دقيقه به هر جاي جهان كه بخواهد، شليك كند.»

همچنين پاول در پنجم فوريه همان سال (2002 م.) تصريح كرد كه: «صدام حسين اقدام به انجام تحقيقاتي بر روي حدود دوازده عنصر بيولوژيكي نموده است كه مي‌تواند باعث امراض و بيماري‌هايي مانند بيماري‌هاي التهابي، ريوي، طاعون و وبا شود.»

معاون رئيس‌جمهور امريكا (ديك چني)، در مارس 2003 م. شبانگاه جنگ عنوان كرد: «ما اعتقاد داريم صدام حسين در واقع ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي را دوباره آغاز كرده است» و همچنين در اين حمله تبليغاتي، نخست‌وزير دولت اسپانيا و متحد بوش (خوزه ماريا ازنار) مشاركت كرد و در پنجم فوريه 2003 م. در مقابل مجلس قانونگذاري اسپانيا تأكيد كرد: «ما همه مي‌دانيم كه صدام حسين داراي سلاح‌هاي كشتارجمعي است. همچنين مي‌دانيم، سلاح‌هاي شيميايي در اختيار دارد.»19

تمام اين دروغ‌ها توسط دستگاه‌هاي ارتباط جمعي غرب كه تبديل به وسايل و ابزار تبليغاتي شده بودند، بي‌آنكه از واقعيت و حقيقت و درستي اين سخنان مطلع شوند، منتشر شدند. اين وسايل و دستگاه‌ها حتي شامل دستگاه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني مهم ايالات متحده مانند شبكه فاكس نيوز و سي.ان.ان و ام.اس.ان.سي و راديو مكرشانيل و حتي روزنامه‌هاي معتبري چون واشنگتن پست و وال استريت ژورنال مي‌شد.

به اين ترتيب، گروهي تندرو كه رهبري دستگاه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني را در اختيار داشتند و پيرامون بوش را فراگرفته بودند، طي شش ماه توجيه جنگي را كه نه سازمان ملل و نه افكار عمومي جهان خواهان آن بودند، براي گمراه‌سازي افكار عمومي جهان آغاز كردند.

با وجود اثبات دروغ بودن ادعاي ديدار فرمانده مهاجمان يازده سپتامبر (محمد عطا) با مسئولي از سازمان اطلاعات عراق در پراگ پايتخت جمهوري چك، تحقيق و تفحص در يافتن دلايلي كه صدام حسين را به نحوي با سازمان القاعده مرتبط سازد، ادامه يافت و مسئولان بلندپايه و مشاوران امريكايي چون ويليام سافير عنوان كردند، مسئولان چك همچنان به ديدگاه خويش در مورد رابطه عطا با مسئولان عراق اسرار دارند. با وجود اينكه نخست‌وزير جمهوري چك (ماكلاو هاوول) به بوش گزارشاتي مبني بر دروغ بودن اين خبر ارسال كرد، چني و پاول بر وجود اين رابطه تأكيد كردند مسئولان امريكايي در مورد ارتباط عراق با القاعده و اتهاماتي كه به آن وارد ساختند، و بر خلاف قضايا و مسائل ديگر همواره بر عدم بيان منابع اطلاعاتي خويش اصرار مي‌ورزيدند و فقط به اين گفته كه منابع سري اين اطلاعات را ارائه كرده‌اند و امكان برملا ساختن ماهيت آنها در حال حاضر وجود ندارد، اكتفا مي‌كردند.20

اينجاست كه نقش تبليغات، اطلاع‌رساني و تأثير شگرف آن بر افكار عمومي از طريق هدايت داستان رابطه عراق با القاعده و مشروعيت بخشيدن به اين اطلاعات نه بر پايه وجود دلايل قاطع بلكه به خاطر تكرار مداوم آشكار مي‌شود.

همچنين در راستاي اشاعه و نشر ايدة حمايت عراق از تروريسم، بر گزارشي كه به انواع و اقسام تروريسم بين‌المللي مي‌پرداخت و از سوي وزارت امورخارجه امريكا ارائه شده بود و اينكه عراق تنها كشور در جهان است كه تجاوزات سپتامبر 2001 م. را محكوم نساخت توجه شد. پس از آن اتهام ديگري به عراق وارد شد كه عنوان مي‌كرد، اين كشور سلاح‌هاي كشتارجمعي در اختيار دارد و از آنجا كه اين سلاح‌ها تهديدي عليه همسايگان، منطقه، امنيت و صلح بين‌المللي ايجاد مي‌كند، امريكا آن را تهديدي عليه خويش و تمام جهان فرض كرد.21

در اين راستا دولت بوش براي توجيه حمله به عراق بر استفاده از اطلاعاتي اصرار ورزيد كه در صحت آنها شك و ترديد وجود داشت و به عمد وزير امورخارجه (پاول) را موظف به كشف ماهيت اطلاعاتي كرد، كه امريكا آنها را به‌دست آورده و عنوان مي‌كرد، عراق اين سلاح‌ها را در اختيار دارد، چرا كه اين اطلاعات جايگاه مهمي را در سخنراني‌هاي بوش بر افكارعمومي جهان احراز مي‌كرد.

گزارش‌هاي گروه‌هاي بازرسي و جست‌وجوي سازمان ملل متحد دربارة اين سلاح‌ها كه همگي تأكيد بر از بين بردن آنها توسط عراق طي مدت كوتاهي پس از جنگ دوم خليج فارس مي‌كردند، نيز نتوانستند، رئيس‌جمهور امريكا (جرج بوش) را وادار سازند، از صحبت پيرامون پايگاه‌ها و انبارهاي سلاح‌هايي كه مي‌تواند امريكا را هدف قرار دهند، منصرف شود. همچنين علي‌رغم سرفرودآوردن صدام حسين - اگرچه با تأخير - در مقابل فشارهاي بين‌المللي كه خواهان گشوده‌شدن درهاي عراق در مقابل بازرسان بين‌المللي براي حصول اطمينان از در اختيار نداشتن سلاح‌هاي داشتند. باز دولت بوش بر حمله به عراق اصرار ورزيد و كار توجيه و هدايت ايدة در اختيار داشتن سلاح‌هاي هسته‌اي در كنار سلاح‌هاي بيولوژيك و شيميايي توسط عراق را ادامه داد و حملة گستردة تبليغاتي - اطلاعاتي پيرامون وجود خطر آنتراكس (ميكروب سياه زخم) و سلاح‌هاي هسته‌اي- را آغاز كرد و بر اين موضوع كه عراق اقدام به توليد چنين سلاح‌هايي جهت شليك آنها به ايالات متحده و از بين بردن تعداد بيشتري از امريكاييان بي‌گناه مي‌نمايد تأكيد و تمركز كرد.22

همچنين در راستاي ترويج و نشر تبليغاتي و اطلاعاتي جنگ، اين نكته يادآوري مي‌شد كه عراق در جنگ عليه ايران و شيعيان جنوب عراق از سلاح‌هاي شيميايي استفاده كرده است و پس از گذشت سال‌ها و ناديده گرفتن مسئله حلبچه، اين موضوع دوباره احيا و از آن در دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي استفاده و يادآوري شد كه چگونه دولت عراق از گازهاي شيميايي و همچنين سلاح‌هاي شيميايي عليه ساكنان كرد حلبچه استفاده كرده است. لازم به ذكر است كه مسئله حلبچه براي سال‌هاي سال از ديد دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي امريكا پوشيده نگه داشته شده بود.23 دليل مخفي نگه داشتن اين موضوع اين بود كه در صورت بيان و آشكار ساختن اين فاجعه، دولت بوش با مشكل و مسئله بزرگي مواجه مي‌شد، چون عملياتي كه عليه اين شهر كردنشين صورت گرفته بود، در زماني به وقوع پيوست كه صدام حسين هم‌پيمان امريكا و دشمن سرسخت [حضرت] آيت‌الله خميني [ره] در ايران بود و اين شركت‌هاي امريكايي بودند كه مواد هسته‌اي، بيولوژيك و شيميايي را به عراق دادند و عراق از آنها عليه ساكنان حلبچه استفاده كند.

اين داستان مجدداً پس از آنكه دولت بوش آماده حمله به عراق شد، در رسانه‌هاي غربي مطرح شد. آن هم پس از اينكه خاطرة فاجعه حلبچه از اذهان زدوده و پاك شده بود، اين بار داستان به شكلي مناسب از سوي دولت امريكا و دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي بدون ذكر دخالت امريكا در اين بمباران و مورد سرزنش و ملامت قرار گرفتن توسط جهانيان، به دليل كمك به رژيم صدام حسين در اين فاجعه انعكاس يافت. بدين ترتيب طي يك ماه پنجاه و هفت مرتبه از فاجعه حلبچه نام برده شد و در مارس 2003 م.، ماهي كه جنگ در آن شروع شد از فاجعه حلبچه صد و چهل و پنج مرتبه ياد شد. البته آن هم با حذف كامل نقش كمكي كه امريكا در اين راه به دولت عراق كرده و باعث شده بود تا اين نوع سلاح‌هاي خطرناك در اختيار رژيم عراق قرار گيرد.24

در حقيقت اين حمله تبليغاتي و اطلاعاتي عليه عراق و رژيم فاسدش، زادة لحظه يازده سپتامبر نيست، با اينكه بيش از هر حادثه ديگري با حوادث يازده سپتامبر همزمان گرديد. يكي از مسئولان كاخ سفيد در نوامبر 2002 م. اقدام به تشكيل گروه كاري جديدي با نام گروه آزادسازي عراق نمود كه از جمله هيئتهاي تبليغاتي، اطلاعاتي و لابي‌هاي تابع طرح قرن جديد امريكا به شمار آورده شد. (طرح امريكا در قرن 21 را پل ولفوو ويتز در 1992 م. كه معاون وزير دفاع امريكا، دونالد رامسفلد، بود به همراه گروهي از نومحافظه‌كاران تهيه و تدوين نمود. اين طرح در راستاي اهداف سياست خارجي امريكا و از جمله براي تغيير رژيم عراق و به عنوان نخستين گام به منظور استيلا بر عراق بود.) اين كميسيون بيانيه‌اي منتشر كرد كه در آن از عبارات مبهم بسياري چون نشر و گسترش دمكراسي در عراق و تأسيس دولتي در اين كشور كه به حقوق بشر احترام بگذارد استفاده شده بود. اما هدف نمايندگان و اعضاي مجموعه كه خلاص شدن از صدام حسين صرف‌نظر از داشتن يا نداشتن سلاح‌هاي كشتارجمعي بود كاملاً آشكار بود. به گونه‌اي كه گفتند: «مشكل عراق در سلاح‌هاي صدام حسين خلاصه نمي‌شود، بلكه مشكل خود شخص صدام حسين است». اين دقيقاً با سخنان پاول كه در سازمان ملل‌متحد ايراد نمود مطابقت دارد چرا كه در آن بر شخص صدام حسين و سياست‌هاي استبدايش كه با زيرپا گذاشتن حقوق بشر و قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد همراه بود، تأكيد و تمركز كرد و پس از آن، به بهانه‌هاي ديگر پرداخت.

اين هيئت خود را هيئت مستقلي معرفي كرد كه خواهان همكاري با دولت امريكاست. اين هيئت تنها هيئت فعال جهت بسيج افكار عمومي و جلب حمايت‌ها در براندازي رژيم صدام حسين نبود، بلكه وزارت امورخارجه امريكا از طرح ديگري نيز حمايت كرد كه به گروه ديپلماسي عمومي عراق معروف شد، هيئتي كه مطبوعات امريكا درباره آن اعلام كردند، هدف آن آموزش تبليغي و اطلاعاتي فعالان مخالف رژيم عراق و آماده ساختن آنها براي حمايت و پشتيباني از ديدگاه‌هاي بوش در رسانه‌هاي ارتباط جمعي امريكاست.

براساس يك گزارش مطبوعاتي، گروه اپوزيسيون رژيم عراق آموزش‌هايي پيرامون برنامه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني مناسب در شبكه‌هاي تلويزيوني امريكا و چگونگي ايراد سخنراني يا نگارش مقالات در روزنامه‌هاي امريكايي ديدند. اما مهم‌ترين نكته اين بود كه وزارت امور خارجه امريكا در ذهن موضوعاتي را القاء مي‌كرد كه بايد در فعاليت‌هاي تبليغاتي و رواني تكرار مي‌شد. رسالت آنها به طور آشكار دمكراسي و انتخابات عمومي بود. علاوه بر هيئت آزادسازي عراق و گروه كاري تبليغاتي - اطلاعاتي اپوزيسيون عراق، گروه‌هاي كاري امريكا در قرن بيست و يك از جمله عوامل مهم و هدايت‌كننده تبليغات به سوي رژيم عراق بودند.

ضروري است كه در راستاي مؤسسات و مراكز تبليغاتي و اطلاعاتي كه تأسيس و ايجاد گرديدند، به دفتر نفوذ استراتژيك نيز اشاره شود. اين دفتر توسط وزارت دفاع امريكا به منظور نفوذ بر افكار عمومي از طريق اشاعه اطلاعات نادرست به وجود آمد كه ابزاري براي ارائه اطلاعات غلط به نويسندگان و صاحبان جرايد در سراسر جهان بود. رامسفلد به اجبار در نشستهاي مطبوعاتي خويش وجود اين دفتر را انكار و آن را تعطيل كرد ولي در نهايت ضمن ديدارش از امريكاي لاتين به وجود اين دفتر اعتراف كرد.25

به اين نكته اشاره مي‌شود كه بر پايه تبليغات صورت گرفته بيشتر ايستگاه‌هاي راديو و تلويزيوني بزرگ امريكايي با تمركز بر دعوت بسياري از سياستمداران، مشاوران، ژنرال‌ها و مزدوران سازمان مركزي و اطلاعات و جاسوسي و ساير شخصيت‌هايي كه حامي سياست خارجي امريكا بودند و از طريق اين افراد به آماده‌سازي جنگ عليه عراق به اشاعه ديدگاه‌هاي خود پرداختند.

در جهان عرب حتي يك صدا كه به مخالفت با اين حمله بر پا خيزد شنيده نشد و به اين وسيله زمينه‌هاي حمله به عراق فراهم شد.26

دولت بوش توانست، افكار عمومي امريكا و به ويژه مدافعان دمكراسي را از بسياري از مسائل مهم و قابل توجه دور سازد و سخن خويش را فقط بر پرونده عراق متمركز نمايد.27

سرانجام بايد به زبان پر ابهام اصطلاحات فريبنده‌اي اشاره كرد كه دولت امريكا بر آن تكيه مي‌كرد و در دستگاه‌هاي ارتباط جمعي براي ترويج و نشر جنگ اعلام شده‌اش عليه عراق مورد استفاده قرار مي‌گرفت. دولت بوش از تعبيرات زباني و لغوي براي مخفي و پوشيده نگهداشتن معاني واقعي و حقيقي كلمات استفاده مي‌كرد، مانند بهسازي مجدد دفاع امريكا كه بسياري آن را بسان اهدافي كه در طرح امريكا در قرن بيست و يك امريكا نهفته بود خطوط اصلي حاكميت امريكا بر جهان و ادامه اين حاكميت دانستند. همچنين از اصطلاحات آسيب و ايجاد وحشت به جاي قتل و كشتار و آوارگي، تغيير نظام به جاي اشغال و تجاوز و نقش محور شر و غيره استفاده شد.

قابل توجه است كه در مقابل اين حمله تبليغاتي و اطلاع‌رساني گسترده و وسيع از سوي دولت امريكا از گذر تبليغات و اطلاع‌رساني و از زبان رهبرانش، واكنش قابل ملاحظه‌اي از سوي رهبران عرب مشاهده نشد، حتي نقش تبليغاتي و اطلاع‌رساني عربي تقريباً از صحنه و ميدان غايب بود، به استثناي برخي سخنان و تصريحاتي كه از سوي صحاف، وزير تبليغات و اطلاعات عراق، از شبكه العراقيه ايراد گرديد. در اينجا لازم به ذكر است، صحاف كه مورد تأييد صدام حسين بود، شرط‌بندي مي‌كرد كه اين جنگ بيش از آنكه جنگي واقعي و ميداني باشد، جنگي تبليغاتي است، و عنوان مي‌كرد: «بايد با اين جنگ بسان يك جنگ تبليغاتي كه در آن دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي امريكايي و بريتانيايي به همراه صدها ايستگاه راديويي و ماهواره‌اي و مطبوعات رسمي و مخالفان عراق مشاركت دارند، برخورد كرد.» با توجه به مطالب ياد شده و پس از سرعت يافتن وقوع حوادث و افزايش و بالا رفتن زبان جنگ، صحاف اقدام به تشكيل هيئتي دائمي به نام هيئت نظارت تبليغاتي نمود كه صبح هر روز آن را به رياست خويش منعقد مي‌كرد تا توسط دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي عراق از طريق رؤساي هيئت تحريريه و مديران كل وزارت، توجيهات و ملاحظات لازم و برنامه‌هاي عالي كه رئيس‌جمهور عراق آنها را براي مقابله با حملات تبليغاتي - اطلاعاتي امريكا و بريتانيا وضع مي‌كرد، ابلاغ شود.28

پوشش جنگ عليه عراق

تبليغات و اطلاع‌رساني امريكايي طي جنگ

از همان ابتدا ايالات متحده در جنگ اخير خويش عليه عراق سعي كرد تا با تمركز بر ابزار و وسايل بسياري مانند دعوت بيش از پانصد روزنامه‌نگار و خبرنگار براي همراهي با نيروهايي كه وارد كويت خواهند شد يا در پشت سنگرها براي پوشش نيروهاي نظامي در هر عمليات از زمان آغاز تهيه، تدارك و تجهيز تا پايان عمليات فعاليت خواهند كرد، بر تصاوير حوادث جنگ و نبردي كه در عراق داير بود و به مردم مي‌رسيد، حاكم شود.29 بدين‌ترتيب ايالات متحده اقدام به وارد نمودن خبرنگاران و روزنامه‌نگاراني نمود كه همراه نيروهاي نظامي دوره‌هاي آموزشي و تمريني خاص و ويژه‌اي را در مورد چگونگي برخورد با اوضاع و احوال جديد ديده بودند. اين روزنامه‌‌نگاران و خبرنگاران سرباز نمي‌توانستند جز آنچه نيروهاي نظامي همراه آنها اجازه مي‌دادند چيز ديگري را ارسال يا پخش كنند و تقريباً تبديل به سخنگويان رسمي نيروهايي شدند كه آنها را همراهي مي‌كردند. آنها حتي در گزارش‌هايي كه براي مراكز خبري خود ارسال مي‌كردند، عراقي‌ها را دشمن ‌ناميدند و پاي را در زمان جنگ از دايره و حوزه عينيت‌گرايي و احترام به حرفه و شغل خويش فراتر نهادند.30

ايالات متحده در كنار خبرنگاران و روزنامه‌نگاراني كه در كنار سربازان قرار داشتند و همراه آنان بودند دفتر ارتباطي - تبليغاتي در پايگاه ظهران در عربستان سعودي داير نمود و گروه گروه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را به اين دفتر ‌آورد تا گزارش‌هاي خويش را ارسال كنند، كه با افزايش فعاليت‌هاي نظامي اين دفتر نيز تعطيل شد.

با افزايش تعداد خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به صد و هشتاد خبرنگار جنگي، قيد و بندهاي مستحكم و قابل توجهي بر تحرك و رفت و آمد و فعاليت‌ آنان وضع شد و پوشش خبري حوادث بر مطالبي تأكيد مي‌كرد كه فرماندهي مركزي امريكا (سنتكام) ارائه مي‌كرد. همچنين تلاشهايي هم براي قانونمند نمودن ارسال خبر و تحميل محدوديت‌هايي مانند عدم انجام هرگونه مصاحبه بدون حضور همراه نظامي كه به طرح سؤالاتي مازاد و اضافي از روند و جريان جنگ عليه عراق منجر شود به بهانه امنيت عمليات و حفظ سلامت و امنيت دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني توجه شديدي صورت گرفت.31 هدف تمام اين اقدامات قرار دادن خبرنگاران تحت كنترل دقيق و كامل و حاكميت و استيلاي كامل بر مطالبي بود كه پخش يا به وسيله تصاوير يا اطلاعاتي از فضا منتشر خواهند شد و سرانجام اين اقدامات منجر به عدم اجازه به هرگونه فعاليت مگر با موافقت رهبري و فرماندهي نظامي ميدان نبرد يا طرفهاي اصلي و مهم اطلاعاتي خاص و ويژه نظامي، شد.

در اين راستا دولت بوش سياست تروريسم و ايجاد ترس و وحشت را دنبال كرد و حملاتي عليه خبرنگاراني انجام داد كه سعي در پوشش خبري عيني و عادلانه جنگي - كه دولت وي آن را جنگ عليه تروريسم ناميده بود – 32 مي‌كردند و از تمام ابزار و وسايل اثرگذاري و عمليات رواني بر روي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استفاده شد تا پيش از جنگ، بغداد را ترك نمايند، حتي بوش شخصاً خبرنگاران و روزنامه‌نگاران غربي را تهديد و عنوان كرد، نيروهاي هم‌پيمان و متحد مسئول حفظ امنيت و سلامت خبرنگاران نخواهند بود يكي از توليدكنندگان ايستگاه‌هاي امريكايي بر اين نكته تأكيد كرد، و در اين زمينه گفت: «امريكايي‌ها به پايگاه ابلاغ كردند كه ما ضامن زندگي هيچ يك از شما نيستيم و بايد هم اكنون از بغداد خارج شده و هنگام بازگشت نيروهايمان به بغداد با آنها بازگرديد.33

به اين ترتيب دولت امريكا برنامه‌ريزي كرد تا كسي انتقال دهنده هرآنچه در بغداد اتفاق مي‌افتد، نباشد، چون اين به صلاح ايالات متحده نبود كه كسي انتقال دهنده اخبار يا تصاوير عملكردهايشان باشد. اما علي‌رغم وجود ترس و وحشت، كه امريكايي‌ها تلاش مي‌كردند در ميان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران منتشر كنند تا قبل از شروع جنگ، منطقه را ترك كنند تا تصويري براي جهان و جهانيان ارسال نكنند و انتقال دهنده آنچه در بغداد اتفاق مي‌افتد، نباشند، بسياري بر ماندن اصرار ورزيدند تا فجايع به وقوع پيوسته در بغداد را تا حد امكان به جهانيان مخابره نمايند، حتي اگر در اين راه جان خويش را به عنوان بهاي مأموريت خود بپردازند. در عمل نيز نيروهاي امريكايي مرتكب جنايتي در حق روزنامه‌نگاران در هشتم آوريل 2003 م. شدند، مقر شبكه ماهواره‌اي الجزيره را بمباران كردند و باعث كشته شدن طارق ايوب، خبرنگار اين شبكه شدند. همچنين هتل فلسطين كه مقر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سراسر جهان بود، طي جنگ بمباران شد و هنگامي كه ساختمان تلويزيون ابوظبي براي چند روز محاصره گرديد، دو تن از خبرنگاران كشته و تعدادي زخمي شدند. اما ساختمان وزارت اطلاع‌رساني عراق نيز چندبار بمباران شد و تصاوير اين بمباران براي سراسر جهان پخش شد و اين عمل تا سرحد قتل و كشتن عمدي روزنامه‌نگاران حتي بدون اطلاع و هشدار قبلي به دست نيروهاي امريكايي يا گروه‌هاي مسلح ديگر ادامه يافت.

در راستاي پنهان و مخفي‌سازي تبليغاتي و اطلاعاتي مشاور امنيت ملي وقت امريكا (كانداليزا رايس)، فشارهايي بر شبكه‌هاي تلويزيوني امريكا اعمال كرد. از جمله اخراج خبرنگار جنگي و معروف امريكايي، پيتر ارنت، از ايستگاه تلويزيوني امريكا به جرم اينكه او حقيقت را بيان مي‌كرد و به سود عراق جنگ را پوشش مي‌داد. همچنين وزير امورخارجه وقت امريكا (كالين پاول) به قطر رفت تا خواهان قطع پخش برنامه‌هايي كه آنها را نادرست و گمراه‌كننده حوادث و جنگ عراق توصيف مي‌كرد، از شبكه الجزيره شود. به ويژه آنكه اين برنامه‌ها بر قتل و كشتار و قربانيان غيرنظامي عراقي تمركز داشتند و اين تأثيري بر خلاف منافع امريكا بر افكار عمومي جهان عرب داشت.34

در هر حال مسئولين امريكا نخستين اصل قانون اساسي امريكا را كه تضمين‌كننده آزادي مطبوعات و حق آزادي بيان است ناديده گرفتند. همچنين از نقشي كه قانون اساسي امريكا براي مطبوعات در كشف حقايق در نظر گرفته بود، چشم‌پوشي كردند، نظير منع مطبوعات امريكا از انعكاس ارسال تابوت‌هاي سربازان امريكايي به پايگاه هوايي.35

در مقابله با اين چالش مطبوعاتي و تبليغاتي و با هدف تضعيف نفوذ شبكه‌هاي ماهواره‌اي عربي بر عقل و ذهن مردم عرب و جلب افكار عمومي جهان عرب و اسلام و بهبود تصوير سست و تضعيف شده ايالات متحده در اثر جنگي كه عليه عراق به راه انداخته بود، دولت بوش به عمد شبكه ماهواره‌اي امريكايي به زبان عربي در منطقه به راه انداخت كه نام آن از سخنراني‌هاي سياسي‌اش براي خاورميانه نشأت مي‌گرفت (الحره، شبكه آزاد)، اما اين شبكه چگونه كار خويش را آغاز كرد و شروع به كار نمود؟

شبكه امريكايي به زبان عربي: شبكه آزاد

مركز تبليغات و اطلاع‌رساني امريكا ترجيح داد از درگيري منطقه‌اي خارج شود. به همين دليل دولت بوش اعلام كرد، وارد مرحله جديدي از فعاليت تبليغاتي و اطلاع‌رساني خود در بيرون از مرزهاي اقليمي و منطقه‌اي خود شده و اين اقدام خود را با تأسيس و راه‌اندازي شبكه آزاد (قناه الحره) نمايان ساخت. دولت بوش كه براي نشر دمكراسي در جهان عرب و پراكندن آزادي در آن به شيوه خاص خود درگير طرح‌هاي خويش بود، بر افتتاح پايگاهي تلويزيوني با هدف جلب توجه ميليون‌ها بيننده عرب تمركز كرد. همچنين سعي در تضعيف تأثير شبكه‌هاي عربي كرد كه پوشش آن همخوان با خواسته‌هاي دولت بوش در منطقه نبود. بدين‌ترتيب اين شبكه كار خود را در ابتداي ماه فوريه 2003 م. و با بودجه اختصاص يافته به آن از سوي كنگره امريكا آغاز كرد، چرا كه در امريكا وزارتخانه خاصي به نام وزارت تبليغات و اطلاع‌رساني وجود ندارد و اطلاع‌رساني و تبليغات از توجه رسمي و دولتي و پوشش حوادث به دور است. اين شبكه كه تلاش دفتر پخش رسانه‌هاي امريكا (BBG)، آن را اداره مي‌كند و آژانس فدرال موظف به نظارت بر آن است، تلاش دارد چهره امريكا را در كشورهاي عربي بهبود بخشد و در بيست و دو كشور عرب منطقه پخش شد. اين شبكه جاي، شبكه‌هاي تلويزيوني رسمي و دولتي عراقي پيش از اشغال را گرفت و اقدام به تحريك ملل عرب كرد، بنابراين دولت بوش فقط به اشغال زمين و مردم اكتفا نكرده است، بلكه خواهان رسيدن و دستيابي به عقل و انديشه ملت عراق است. به اين ترتيب اين شبكه تبديل به پلي ميان نظرات، آرا و سياست امريكايي به شهروندان و به ويژه شهروندان عراقي مي‌شود و از آنجا كه اكثر بينندگان عرب، تلويزيون‌هاي بيگانه و به ويژه امريكايي را به دليل زبان غيرعربي‌شان نگاه نمي‌كنند، اقدام به پخش برنامه‌هاي خويش به زبان عربي نمود تا باعث تغيير رفتار و برخورد از طريق اقناع‌سازي شود.

اين شبكه‌ها به اين كار اكتفا نكردند، و اقدام به كارهايي نظير تغيير جايگاه مسائل مورد توجه سياسي از موقعيت و جايگاه خويش، استفاده از اهميت اسامي در جايگاه فرعي ديگر، تمركز بر موضوعات جايگزين و مخفي نگه‌داشتن اهميت آنها نمودند. چرا كه ملاحظه كرديم، چگونه شبكه آزاد در اوج جنگ عراق به جاي اينكه به حوادث، قتل‌ها، كشتارها، بلايا و آشوب‌ها بپردازد، به پوشش برنامه‌هايي مانند برنامه‌هاي مربوط به طرح ناسا (NASA) يا برنامه‌هايي چون آداب و رسوم بومي‌هاي مكزيك مي‌پرداخت.

امروزه خبر، پخش تصاوير حوادث به وقوع پيوسته در جهان نيست، بلكه خبر آن حوادثي است كه شبكه‌هاي تلويزيوني انتخاب و گزينش و به وسيله فرستنده‌هاي خويش پخش مي‌كنند. همچنين اخبار شامل شيوه‌ها و خط مشي‌هاي متعدد رفتارهاي سياسي است كه نشان‌ها و ويژگي‌هاي بسياري را با خود حمل مي‌كنند. مانند انتخاب و شيوه بيان افكار و انديشه‌هاي سياسي و درخواست حق و حقوق خويش، و مواردي مشابه اين‌ها كه به خبر كاربرد تبليغاتي و اطلاع‌رساني مي‌دهد.37

برخي مواقع كاركرد اطلاع‌رساني و تبليغاتي خبر مي‌تواند هدايت شده و توجيه شده باشد، به همين دليل، از مدت‌ها پيش موضوع درست و يا غلوآميز بودن خبر از مسائل مورد توجه در سطح سياسي بوده است.38

انديشمند سياسي (هارول لاسكي)، به اين نكته اين گونه اشاره مي‌كند: هر كه به دنبال مسئله درستي و حقيقت يا غلط‌آميز بودن امر اطلاع‌رساني و تبليغات، در جوامع مدرن باشد، با دو موضوع مواجه مي‌شود: يك، پيچيدگي اين مسئله، و دو، جمع‌آوري و نشر اخباريست كه در آن بيان عيني وقايع مراعات نمي‌شود و اخبار به سرعت تبديل به تبليغات و اطلاعات مي‌شوند، به خصوص زماني كه بتواند بر سياست اثر بگذارد، همان كاري كه امروز، در جوامع مدرن صاحبان قدرتهاي اقتصادي در مضمون و مفهوم اخبار انجام مي‌دهند.

تلويزيون جهت‌دار و پيام‌دار موجب تبلور افق‌هاي غربي در نگرش‌هاي سياسي مي‌شود و اين باعث مي‌شود تا نسبت بسيار بالايي از افراد به افكار و انديشه‌ها به چشمي غربي بنگرند و انسان عربي و مسلمان به دام خواسته‌هاي آن افكار و انديشه‌ها بيفتد. همانند آنچه شبكه‌هاي هدف‌دار با استفاده از سمبل‌هاي زباني كوچك به جاي مفاهيم و مضامين فكري يا سياسي بزرگ انجام مي‌دهند، بي‌آنكه اين سمبل‌هاي زباني تفسيركننده يا توضيح‌دهنده ديدگاه‌ها باشند، آنها بيشتر شبيه پاسخ‌هاي سكوت دربارة سؤالات سياسي مبهم يا پيچيده هستند و اين سمبل‌ها كه گمراهي ساختن كساني‌اند كه گمان مي‌كنند، مواضع و ديدگاه‌ها را مي‌فهمند يا مي‌توانند آنها را تفسير كنند در ارتباط سياسي بين‌المللي بسيار شايع‌اند.39

از جمله اين تعبيرها و اصطلاحات مي‌توان از جنگ پيش‌دستانه نام برد كه نام و نشاني از اين كلمه در علم سياست وجود ندارد، اما دولت امريكا براي توجيه جنگ عليه عراق، سعي كرد، اين عبارت را به‌كار برد و خط‌مشي و الگوي جديدي در روابط بين‌الملل ايجاد كند. امروز همچنين اصطلاحي تحت عنوان آشوب و بلواي آباداني به گوشمان مي‌رسد كه نه تنها در فرهنگ علم سياست وجود ندارد بلكه در معناي خويش نيز تناقضات و تضادهايي به همراه دارد. با اين وجود همه كشور امريكا با گمراه ساختن افكار عمومي جهان و جهان عرب و پيش‌راندن اين سياست در منطقه هر كاري را با عنوان مصلحت ملل منطقه و دمكراسي انجام مي‌دهد!

اين شبكه در نهايت با اينكه آزاد ناميده شد، اما اقدام به توجيه و هدايت سياست امريكا در درون كشورهاي عربي مي‌نمود و از همان ابتدا گرايشي آشكار و جانبداري عياني به سوي اشغالگري امريكا داشت و اين مطلب از اصطلاحات و تعابيري كاربردي در پوشش حوادث از سوي آن شبكه مشهود بود. براي نمونه هنگام درگيري‌هاي فلوجه بين 6 و 7 آوريل 2004 م. اين شبكه مخالفان را تروريست، قاتل، دشمنان دمكراسي، جنايتكار، دشمنان ملت، نيروهاي مسلح مخالف، دولت ائتلافي و قانون توصيف كرد.40

همچنين لازم است به فن‌آوري اشاره كرد كه ايالات متحده در بازنگري و تدوين تصاوير از آن استفاده مي‌كرد تا همخوان و همراه با سياست كلي و خارجي امريكا باشد. براي نمونه به جنگ تبليغاتي و اطلاع‌رساني اشاره مي‌كنيم كه، امريكا از طريق بازنگري و تدوين روز آزادي و سقوط مجسمه صدام در ميدان فردوس بغداد، براي قانع‌ساختن افكار عمومي جهان، به راه انداخت و اين حادثه كه تنها تعداد اندكي از عراقي‌ها در آن شركت كرده بودند، آنچنان پوشش خبري داده شد، كه گويي مهم‌ترين حادثه آن روز بود و بيانگر خوشامدگويي و استقبال عراقي‌ها از حضور امريكايي‌هاست.41 رامسفلد صحنه‌هاي غارت، چپاول، دزدي و نبود امنيت را كه پس از سقوط بغداد بر عراق حاكم شده بود، آزادي بي‌سروسامان ناميد و در جاي ديگر وقوع اينچنين اتفاقاتي را بديهي و معمول خواند، در حالي كه بوش اين صحنه‌ها را آشوب و بلواي آباداني توصيف كرد.

اين شبكه مدتي بعد در معرض اعتراض گسترده‌اي قرار گرفت و اين امر سبب شد تا بينندگان فرهيخته و تحصيل‌كرده جهان عرب و ياران و پيروان حقوق‌بشر اين وسيله تبليغاتي و اطلاع‌رساني را به كناري نهند. اگرچه در نهايت پيرامون اينكه حاكميت و استيلا در اثرگذاري بر عقل و انديشه بينندگان عربي از آن كيست، موجب جنگي ميان ايستگاه‌هاي تلويزيوني در سطوحي ديگر خواهد شد و آشكار شد، واشنگتن بر كلماتي تأكيد مي‌كند كه به طور ويژه مختص نقش تبليغات و اطلاع‌رساني در قالب جامعه هستند.

مقايسه شبكه‌هاي ماهواره‌اي عربي و امريكايي

جنگ عليه عراق، معادله اطلاع‌رساني و تبليغاتي جديدي كه دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني، تبليغاتي، تصويري و در حال رشد جهان عرب، در آن نقش قابل ملاحظه‌اي ايفا مي‌كردند را به منصه ظهور رساند. در اين معادله شبكه‌هاي عربي به شكلي مستقل از منابع خبري جهاني عمل كردند و خود داراي خبرنگار در خطوط مقدم جنگ شدند و همين امر باعث شد تا آنها اطلاعات را به جاي اينكه از منابع خارجي بگيرند و عرضه كنند، از محل حادثه دريافت كنند و بدين‌ترتيب مي‌توان گفت، طي جنگ، اطلاع‌رساني تصويري عربي داراي منبعي براي اخبار خويش گرديد و وجه‌اي منطقه‌اي و جهاني براي خويش به دست آورد. مي‌توان گفت از مهم‌ترين ويژگي اين پوششها، جديت، تعهد، دوري شبكه‌ها از شيوه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني، پنهان‌كاري، سانسور، گزافه‌گويي و مبالغه است. يعني همان مواردي كه در دهه‌هاي اخير به عنوان ويژگي خاص برخي شبكه‌ها به آن خو گرفته‌ايم.43

دلايل بسياري از جمله رقابت ميان نيروهاي متحدين و عراقي براي پيروزي در جنگ اطلاع‌رساني و تبليغاتي موجب شد كه شبكه‌هاي عربي نقش مهمي در پوشش اطلاع‌رساني و تبليغاتي داشته باشند. در نتيجه از آنجا كه پوشش اطلاع‌رساني و تبليغاتي و تلويزيوني عراق آزاد نبود، همواره در انحصار منابع رسمي بود، بنابراين شبكه‌هاي ماهواره‌اي عربي در نبود موضع رسمي عربي و ديدگاه و نگرشي آشكار و روشن در قبال مسئله عراق و در سايه اين شكاف سياسي، ميدان مناسبي براي كار و فعاليت يافتند.44

از جمله مهم‌ترين شبكه‌هايي كه در پوشش اين جنگ مشاركت داشتند و از حيث اهميت به ترتيب مي‌توان به شبكه الجزيره، العربيه، ابوظبي، المنار، المستقبل، الحياه و ال. بي.سي اشاره كرد.

طي اين پوشش تناقضات و تضادهايي ميان شبكه‌هاي عربي و امريكايي به وجود آمد. وقتي بيننده برنامه‌هاي شبكه الجزيره را مي‌ديد و بعد به شبكه فاكس نيوز يا سي.ان.ان توجه مي‌كرد، به نظرش مي‌رسد كه دنبال كننده دو جنگ كاملاً متفاوت است.45

اما پوشش حوادث اين جنگ توسط دو طرف چگونه صورت مي‌گرفت؟

از جمله مسائل جديد در اين نزاع تبليغاتي و اطلاع‌رساني مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1. تعداد شبكه‌ها، ايستگاه‌ها و ديدگاه‌ها و جنبه‌هاي كاري روزنامه‌نگاران و تصويرپردازاني كه جنگ را پوشش مي‌دادند.

2. اين جنگ در نوع خويش نخستين جنگي است كه انتقال آن از تمام جهات و با وجود تمام مسائل و نكات حساس به صورت مستقيم و زنده صورت مي‌گيرد.46

3. تضاد و اختلاف‌نظر تبليغاتي و اطلاع‌رساني از همان ابتدا آشكار گرديد، به گونه‌اي كه طرفداري و جانبداري يك سويه كاملاً در آن آشكار بود. براي نمونه ايستگاه سي.ان.ان و فاكس نيوز اين جنگ را جنگ آزادسازي ملت عراق از ظلم و ستم به شمار آوردند، الجزيره و برخي از شبكه‌هاي تلويزيوني عربي، نيروهاي متحدين را اشغالگراني دانستند كه دست به جنگي نامشروع و توجيه‌ناشده زده‌اند.

ملاحظه شد كه شبكه الجزيره چگونه به بيننده، صحنه‌هاي رنج و عذاب ملت عراق، ترس و وحشت حاصل از جنگ و بمباران مداوم و مستمر بر شهرها و مراكز مسكوني را انتقال مي‌دهد و خبرنگاران آن در ميدان جنگ، در بغداد و ساير شهرهاي عراق حضور داشتند. در حالي كه خبرنگاران سي.ان.ان همراه نيروهاي امريكايي بودند كه در سراسر عراق پراكنده شده بودند و به وسيله هواپيماهاي امريكايي به اين منطقه و آن منطقه انتقال داده مي‌شدند، به همين دليل آنها انتقال دهنده ديدگاه‌هاي پنتاگون بودند، موضوعي كه باعث شد بسياري از گزارش‌هاي آنها محكوم و مقيد به ديدگاه فرماندهان نظامي امريكا باشد.47 و در همان حال شبكه فاكس نيوز، بيننده را از فجايع جنگ دور نگه مي‌دارد و تفاصيل و شرح‌هاي نامطلوب از قتل‌ها و كشتارها را حذف مي‌كند و نزاع را همان‌گونه ارائه مي‌دهد كه دولت بوش سعي دارد آن را به تصوير بكشد. اين وظيفه تهيه‌كنندگان و توليدكنندگان برنامه‌هاي فاكس نيوز بود كه جوي از خوش‌بيني به مردم ارائه دهند.48 بنابراين بيننده‌اي كه روزانه نيم ساعت برنامه‌هاي فاكس نيوز را دنبال كند، ملاحظه خواهد كرد كه براي جنگ نتايج شگفت‌انگيزي در نظر گرفته است. جنگي كه در آن فناوري پيشرفته در حد نهايت به‌كار رفته و باعث شده به هيچ‌كس كوچك‌ترين آسيبي نرسد و هر آنچه غير از آن است، ديدگاهي غيرملي به شمار مي‌آيد. همچنين با پرداختن و تحليل تاكتيك‌ها و توان وحشت‌آور تجهيزات و انبارهاي تسليحاتي امريكا حماسه و شوري بزرگ در سطح جهان در افكار عمومي خلق مي‌كند و آزردگي خويش را از برنامه‌هاي انتقادي رامسفلد كه در ميان نظاميان آن را شبكه‌اي وفادار تلقي نكرد، ابراز نمود.

خبرنگاران فاكس نيوز كه همراه نيروهاي متحدين بودند، حملات نظامي نيروهاي متحد را به گونه‌اي ارائه و به تصوير كشيدند كه گويي عمليات كمك و امداد با حمايت و پشتيباني نظامي امكانپذير است. چرا كه مجري يكي از برنامه‌هاي فاكس نيوز در استوديو ضمن اشاره به احتمال بروز قتل و كشتار در خيابان‌هاي بصره مي‌گويد: «هدف، آزادي شهر و اجازه پخش موادغذايي به ساكنان شهر است. بريتانيايي‌ها يكبار غذا به مردم رسانده‌اند و با كمك مردم بومي اقدام به ساخت و تعمير پل‌ها نموده‌اند.»49

اما در همان زمان شبكه الجزيره صحنه‌هايي از تخريب گسترده در نتيجه بمباران نيروهاي متحدين را پخش كرد. بيمارستان‌هايي را نشان داد كه مملو از زخمي‌ها به ويژه كودكان، زنان و سالمندان بود. بدين ترتيب كودكاني را مشاهده كرديم كه اعضاي بدن خويش را از دست داده‌اند و بيمارستان‌هايي كه با كمبود دارو و تجهيزات پزشكي مواجه بودند و عمل‌هاي جراحي در آنها بدون بيهوشي صورت مي‌گرفت و البته اين جداي از پرشدن ظرفيت بيمارستان‌ها و عدم توان پذيرش كشته‌شدگان و زخمي‌هاست. هنگامي كه در جايي بمب‌گذاري مي‌شد و شبكه‌هاي تلويزيوني عربي نمي‌توانستند، صحنه‌هاي اين بمب‌گذاري‌ها را شكار كنند، مانند حملات موشكي انجام شده عليه بازارهاي مملو از جمعيت در بغداد و بمب‌گذاري‌ام‌قصر، پاسخ شبكه فاكس نيوز و ساير شبكه‌هاي امريكايي اين بود كه اين بمب‌گذاري‌ها توسط خود عراقي‌ها صورت گرفته است و تمام وقايع با تحريف و سانسور براي جهانيان مخابره و پخش مي‌شد، چرا كه در صورت پخش واقعيت جايگاه امريكا در جهان متزلزل مي‌شد.!!

همين موضوع در مورد شبكه سي.ان.ان نيز صدق مي‌كرد و به ندرت اتفاق مي‌افتاد كه اقدام به پخش تصاوير قربانيان غيرنظامي بيگناه كند و اگر الجزيره دست به اين كار مي‌زد، سي.ان.ان فقط به ذكر تعداد كشته شده‌ها يا زخمي‌ها بدون ارائه و پخش تصويري از آنها اكتفا مي‌كرد و فاكس نيوز كشف مي‌كرد كه دليل اين آسيب‌ها و خسارات، موشك‌هاي امريكايي نيست بلكه خرابكاري خود عراقي‌هاست. براي نمونه مي‌توان مسئله بمباران الشعله را مثال زد كه درباره آن اعلام شد، اين بمباران به وسيله موشك‌هاي ضدهوايي عراق صورت گرفته است. در حالي كه در تلويزيون‌هاي عربي (الجزيره) و به وسيله مصاحبه‌هاي صورت گرفته با شهروندان مشخص شد، اين موشك‌ها از هواپيماهاي جنگي امريكا شليك شده‌اند. و هنگامي كه الجزيره به عنوان تنها اولين شبكه اقدام به پخش تصاوير اجساد سربازان و اسراي جنگي امريكا به دست عراقي‌ها نمود، خبرنگار مسائل نظامي شبكه فاكس نيوز طي پخش مستقيم خود در واشنگتن نتوانست خشم و غضب خود را كنترل كند.» اما شبكه سي.ان.ان‌ كه نتوانست موضوع را ناديده بگيرد، فقط به اشاره، به گزارش الجزيره اكتفا كرد، البته آن هم پس از حصول اطمينان از صحت خبر و اجازه نشر آن از پنتاگون و تلاش در به تصوير كشيدن و تمركز و تأكيد بر بعد بشردوستانه كشته شدگان امريكايي به عنوان قربانيان اهداف والايي از جمله دفاع از ايالات متحده.52

با افزوده شدن مصاحبه‌هايي كه با برخي از اسراي جنگي كه نزديك شهر الناصريه دستگير شده بودند اين تصاوير به رويارويي شديد اطلاعاتي و تبليغاتي در اين جنگ منجر شد. رامسفلد به سرعت، پخش اين تصاوير را نقض موافقتنامه ژنو در برخورد با اسراي جنگي اعلام كرد و از اتهام پخش اين تصاويز توسط شبكه‌هاي فاكس نيوز و بي.بي.سي و سي.ان.ان كه به طور طبيعي تبعات رواني از خود بر جاي گذارد و بر موضع و ديدگاه عراق اثري منفي داشت و از ميزان همراهي و همدردي افكار عمومي جهان غرب با عراقي‌ها كاست به عنوان برگ برنده‌اي براي توجيه و هدايت ديدگاه سياسي‌اش از جمله تحريف چهره رژيم عراق و توجيه جنگ عليه آن استفاده كرد.53

ايالات متحده مي‌دانست، اين تصاوير چه تأثيري از نظر رواني بر روحيه نيروهاي متحدين و افكار عمومي امريكا و جهان و همچنين‏ اهداف استراتژيك و نظامي در ميدان جنگ مي‌گذارد، «و از آنجا كه نمي‌خواست در دام بحران تبليغاتي و اطلاع‌رساني در مقابل افكارعمومي منطقه‌اي و جهاني در جنگ عليه با عراق گرفتار آيد، بنابراين رامسفلد مستقيماً و به سرعت از موافقتنامه ويژه ژنو در مورد برخورد با اسراي جنگي كمك گرفت.»54

اما در مقابل، تصاويري از اسراي عراقي را در صحرا مي‌بينيم كه مقابل سربازان امريكايي كه آنها را با تفنگ‌هايشان مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند، زانو زده‌اند و در هواي گرم تابستان منتظر نوشيدن آب از كيسه‌هاي پلاستيكي هستند كه كثافات و آلودگي‌هاي نشسته بر روي آنها كاملاً آشكار است.

حال كه رامسفلد به موافقتنامه ژنو اشاره مي‌كند بايد بداند اين موافقتنامه بر چهار اصل و پايه استوار است: «موافقتنامه اول ژنو ويژه بهبود اوضاع و احوال زخمي‌ها و رسيدگي به وضعيت آنها از نيروهاي زميني مسلح دشمن در ميدان جنگ زميني؛ موافقتنامه دوم ژنو ويژه رسيدگي به وضعيت نيروهاي دريايي مسلح دشمن در ميدان جنگ دريايي؛ موافقتنامه سوم ژنو، ويژه چگونگي برخورد با اسراي جنگي؛ و سرانجام موافقتنامه چهارم ژنو ويژه حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ است.»55

با نقد و بررسي عملكرد امريكا و بريتانيا، زيرپا گذاشتن موافقتنامه ژنو توسط آنان آشكار مي‌شود. گويي نيروهاي متحدين اين موافقتنامه‌ها را مقدس مي‌شمارند و اقدام به زيرپا گذاشتن آنها نمي‌نمايند، در حالي كه در صفحه تلويزيون‌هاي عربي نقض آشكار موافقتنامه اول و چهارم ژنو را ديديم، مانند جلوگيري از رسيدگي به زخمي‌ها و انتقال قربانيان از درون شهر بصره، تلاش مارتير در غلبه و استيلا بر اين شهر، بمباران محله‌ها، مناطق مسكوني، تأسيسات و مراكز غيرنظامي از جمله پل‌ها، كانال‌‌ها، راه‌ها، نيروگاه‌هاي توليد برق و وزارت اطلاع رساني … ، گشودن آتش بر سربازان و غيرنظامياني كه پرچم سفيد را به نشانه تسليم بالا برده بودند، به اين بهانه كه آنها سربازان امريكايي را فريب مي‌دهند؛ بمباران بيمارستان ناصريه و مراكز فرهنگي چون موزه تكريت؛ هدف قراردادن صدام جهت ترور او؛ و غيره. به اين ترتيب دوگانگي در معيارها را از سوي دولت امريكا ملاحظه مي‌كنيم، موافقتنامه ژنو هنگامي كه موضوع مربوط به منافع امريكا و سربازانش باشد، مقدس است، اما اگر موضوع مربوط به عراقي‌ها باشد، به امري فراموش‌ شده تبديل مي‌شود. همچنين‏ نزاع اطلاعاتي - تبليغاتي ميان شبكه‌هاي عربي و شبكه‌هاي امريكايي، با بي‌اعتبار شمردن بسياري از اخبار ديگر و واداشتن همديگر به بازنگري در خبرها تجلي يافت. مثال‌ها و نمونه‌ها در اين زمينه بسپارند، مانند تصاوير اسرا و كشته‌شدگاني كه قبلاً در بالا به آنها اشاره شد يا زماني كه امريكايي‌ها و بريتانيايي‌ها اعلام كردند، فرمانده گردان 51 عراق در درگيري‌هاي جنوب عراق تسليم آنها شده، ولي آنها قادر به تعيين و تشخيص هويت دقيق او نيستند، شبكه الجزيره اين خبر را رد كرد و باعث شد تا نيروهاي انگليسي اسارت اين اسير عراقي را تكذيب كنند.56

از اين نمونه مي‌توان مشاهده كرد كه هر دو طرف تناقض‌گويي‌ مي‌كنند و هر يك از طرفين خبري را پخش و منتشر مي‌كند كه به نفع اوست. برخي از شبكه‌هاي عربي علي‌رغم فشارهايي كه شبكه‌هاي امريكايي بر آنها وارد مي‌كردند و دست به سانسور و پنهان نمودن حقايق و تلفيق دروغ‌ها و توجيهاتي درست و نادرست مي‌زدند بدون جانبداري از طرفي تصاويري ارائه دادند كه تا حد ممكن بيانگر حقايق امر بود و هنگامي كه به خاطر پخش اين اخبار و تصاوير از سوي شبكه‌هاي ديگر در فشار و تنگنا قرار مي‌گرفتند، فقط به اعلام خبر بدون پخش تصاويري از آن اكتفا مي‌كردند.

اما نزاع ميان شبكه‌ها فقط به پخش و بيان حوادث و تكذيب آنها خلاصه نمي‌شد، بلكه شامل استفاده از اصطلاحات و سمبل‌ها نيز مي‌شد، براي مثال شبكه فاكس نيوز عنوان اصلي خود براي جنگ عراق را آزادي عراق ناميد يا دولت امريكا و سي.ان.ان جنگ در عراق را برگزيدند، در حالي كه الجزيره بر اين جنگ نام جنگ عليه عراق را گذاشت. در وسايل اطلاع‌رساني و تبليغاتي جهان عرب اين واژه بيش از هر اصطلاح ديگري متداول گرديد، اما جهان غرب به اين جنگ نام جنگ سوم خليج فارس را داد و در اين زمينه بر تسلسل و پيوستگي تاريخي جنگ‌ها در منطقه خليج‌فارس تكيه كرد البته شايد به دليل اينكه اين نام از تأييد يا رد جنگ دوري كند.

اما در مورد اطلاع‌رساني و تبليغات عراق بايد گفت، اين اطلاع‌رساني، زبان حال اطلاع‌رساني و تبليغات رسمي عربي بود. به عبارت ديگر خبرهايي را پوشش مي‌داد كه رژيم اجازه آن را مي‌داد يا به رژيم اجازه داده مي‌شد، تا آنها را پوشش دهد، همچنين‏ به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اجازه داده نمي‌شد تا آزادانه به هر جايي كه مي‌خواهند بروند، مگر اينكه افسري در كنار آنها باشد، به همين دليل انتظار نداريم، تصويري عيني از جنگ ارائه دهند و كاركرد آن كاركردي از پيش‌تعيين شده بود و پوشش خبري آنها به پوشش نشست‌هاي مطبوعاتي خلاصه مي‌شد، اما هنگامي كه در جنگ، وزارت اطلاع‌رساني و تبليغات و تلويزيون عراق بمباران شد، ساختمان اين تلويزيون پس از سقوط بغداد به اشغال شبكه «الحره» درآمد.

در اينجا لازم به ذكر است كه اطلاع‌رساني و تبليغات عرب‌ها، همه بر عليه جنگ نبود، مثلاً ملاحظه مي‌كنيم كه تلويزيون كويت حوادث را براساس خط‌مشي اطلاع‌رساني امريكايي پخش مي‌كرد، به‌گونه‌اي كه از پيروزي امريكايي‌ها شاد بود و از قتل‌ها و كشتارهايي ياد مي‌كرد كه صدام حسين مرتكب آن شده بود. البته برخي شبكه‌‌ها نيز بر عينيت‌گرايي مطلق بدون گرايش به طرف و سمت خاصي تكيه كرده و در اين راه بر حفظ امانت خبرنگاري و روزنامه‌نگاري تأكيد داشتند. اين اولين جنگ در اين سطح بود كه شاهد ورود اطلاع‌رساني و تبليغات‌ ماهواره‌اي عربي و رقابت با شبكه‌هاي ديگر بود. اين شبكه‌‌ها به هيچ عنوان كم‌‌فعال‌تر و كم‌حضورتر از شبكه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني غربي نبودند، آن‌ها از تمام ابزار و امكانات و تكنيك‌هاي خويش حتي غيرت و تعصب خود در اين رقابت استفاده كردند، تا آنجا كه گاهي مورد تمسخر جهان غرب قرار گرفت.

مسئولان امريكايي در مراحل سخت و فشار و تنگناي جنگ از اين شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي به‌ويژه شبكه الجزيره در پيگيري بي‌سابقه حوادث و وقايع انتقاد مي‌كردند و بدين ترتيب براي جهان و جهانيان آشكار شد كه واقعيت دمكراسي تبليغاتي و اطلاعاتي كه ايالات متحده به آن افتخار مي‌كند، توخالي و پوچ است.

با اين وجود، همه نبايد از حق گذشت كه اطلاع‌رساني و تبليغات امريكايي با وجود جانبداري و طرفداري و عدم عيني‌گرايي كه در پوشش حوادث جنگ عراق به آن منتسب مي‌شود، در برملا ساختن اقدامات و اعمال ضدانساني
 در زندان ابوغريب گوي سبقت را ربود.

زندان ابوغريب

علي‌رغم فشارهاي تلويزيوني و مطبوعاتي كه بر اطلاع‌رساني و تبليغات امريكايي وارد مي‌آمد، فجايعي كه توسط بازجويان امريكايي عليه زندانيان عراقي صورت مي‌گرفت، افشا شد. اين اطلاع‌رساني و تبليغات نقش بسزايي در كشف حقايق داشتند. از جمله شبكه سي.بي.اس. طي برنامه‌‌‌اي 60 دقيقه‌اي صحنه‌هايي از زندانبانان زندان ابوغريب را پخش كرد كه زندانيان عراقي را وامي‌داشتند تا در وضعيت اسفباري قرار گيرند. پس از آن روزنامه واشنگتن‌پست تصاوير جديدي از عمليات شكنجه و آزار سربازان امريكايي بر روي بازداشت‌شدگان و زندانيان عراقي در زندان ابوغريب را پخش كرد. زشتي تصاوير خشم رئيس‌جمهور امريكا را عليه وزير دفاع خويش، رونالد رامسفلد، برانگيخت و با ديدن تصاوير گفت: اين تصاوير ضربه وحشتناك و بزرگي به او زد و او در هراس است كه مبادا واقعيت امر آشكار گردد. همچنين‏ شبكه بي.‌بي.‌اس. نيوز نيز تصاويري از شكنجه و آزار و اذيت‌ها را پخش كرد. پس از آن تمام شبكه‌هاي تلويزيوني از جمله شبكه‌هاي عربي اقدام به پخش اين تصاوير براي بينندگان خويش نمودند. همچنين‏ اين تصاوير در روزنامه‌هاي سراسر جهان چاپ شدند و اين ضربه‌اي بر پيكره ايالات متحده وارد ساخت دولت امريكا به اين بهانه كه چنين سخناني بر روحيه سربازان تأثيري منفي خواهد گذاشت، سعي در ساكت كردن منتقدان كرد اما گزارش‌ها، همچنان چاپ و منتشر مي‌شد. تري موران از شبكه اي.بي.سي. در يكي از نشست‌هاي خبري - مطبوعاتي به‌طور نقادانه، در كاخ سفيد گفت: به نظر مي‌رسد، چيزي شبيه سوءاستفاده از ترس، هراس‌ها و شك‌ها و ترديدها براي سانسور حقايق در عراق به چشم مي‌خورد.61

بوش تلاش بسياري كرد تا با انجام مصاحبه‌هاي تلويزيوني با شبكه‌هاي عربي (مانند الحره و العربيه) خشم اعراب را فرونشاند. او در اين مصاحبه‌ها تأكيد كرد كه افراد دست‌داشته در اين آزار و اذيت‌ها و شكنجه‌ها را به دادگاه فراخواهد خواند اما، در همان حال، بر استفاده از زور و اينكه آن تنها راه برخورد با مسائل منطقه است، تمركز و اشاره كرد كه شفافيت و وضوح، ويژگي جوامع آزاد و دمكرات
 است. همچنين توضيح داد كه ملت امريكا از اين اتفاقات كه تحقيقات لازم پيرامون آن صورت خواهد گرفت، خشمناك و عصباني است و جهانيان نتايج تحقيق را خواهند ديد و توجه بينندگان را به سوي دمكراسي و اينكه دمكراسي نمي‌تواند، نظامي مثالي، تهي و عاري از هر خطا و اشتباه باشد سوق داد62

بوش در تلاش براي توجيه اعمال عمدي امريكايي‌ها در زندان ابوغريب اعمال رژيم صدام حسين را عنوان كرد و با يادآوري قتل‌ها و كشتارهاي صدام گفت: «اين صدام حسين بود كه از طريق ساخت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ارتكاب جرايمي چون برپايي گورهاي دسته‌جمعي و ريختن خون عراقي‌ها بر اين جنگ اصرار ورزيد.»

در پي آن ژنرال امريكايي و مسئول اداره زندان‌هاي نظامي عراق، مراتب عذرخواهي خود و عذرخواهي ملتش را از ملت عراق به خاطر رسوايي نقض حقوق زندانيان عراقي به دست سربازان امريكايي ابراز داشت: «مايلم به نام ملت و ارتشم و به نيابت از تعداد اندكي از فرماندهان و سربازاني كه مرتكب اعمال غيرقانوني و غيرانساني در حق زندانيان ابوغريب شدند، عذرخواهي نمايم.»63

در واقع رسوايي ابوغريب، شكست سنگين اطلاع‌رساني عربي را آشكار ساخت. شبكه‌هاي عربي در كشف شكنجه، آزار و اذيت‌هايي كه ماه‌ها عراقي‌ها در زندان ابوغريب در معرض آن بودند، با شكست مواجه شدند و اين موضوع اين سؤال را مطرح مي‌سازد، كه گروه مطبوعات، خبرنگاران، و تصويربرداران و همكاران ميداني آنها در اين مواقع كجا بودند؟ و چرا اين موضوع كشف و برملا نگرديد؟ با وجود اينكه بسياري از عراقي‌ها از طريق و زندانياني كه پس از آزاد شدن، دربارة اين آزار و اذيت‌ها سخن مي‌گفتند از آن اطلاع داشتند. حتي برخي از خبرنگاران شبكه الجزيره و العربيه يا همكاران آنها هفته‌ها در معرض بازداشت، توهين و شكنجه قرار داشتند، اما با وجود اين همه پرونده شكنجه و آزار و اذيت آن‌ها گشوده نشد.64 چگونه و چرا سكوت بر اين شبكه‌ها حاكم بود و اين تصاوير پيش از آنكه از شبكه‌هاي امريكايي پخش شود، از شبكه‌هاي عربي پخش نشد؟ اين سؤال با علم به اينكه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران براي دريافت و شكار كوچك‌ترين خبر، ساعت‌ها به انتظار مي‌نشستند، و با توجه به اينكه هر خبر خاص نام شبكه پخش‌كننده خبر را بر سر زبان‌ها مي‌انداخت - همانند شبكه الجزيره، هنگامي كه تصاوير كشتار بصره را پخش كرد و آن را غنيمتي منحصر به فرد براي خويش به شمار آورد - خط‌مشي بي‌رمق اين شبكه‌ها همچنان به قوت خويش باقي ‌ماند. آيا فشارهاي خاصي مانع از اين كار شد يا كوتاهي مطبوعاتي در اين امر دخيل بود؟

پايان

وينستون چرچيل گفت: «حقيقت آن قدر گرانبهاست كه بايد از آن با كارواني از اكاذيب و دروغ‌ها حمايت كرد.»

و وزير اطلاع‌رساني هيتلر، گوبلز، گفت: «بزرگ‌ترين دروغ را صدبار باور مي‌كني.»

شايد اين دو جمله زبان حال دولت امريكا، حداقل در هدايت و توجيه جنگش عليه عراق و همراهي‌اش با اين حادثه باشد. دولت بزرگي چون ايالات متحده كه پرچمدار دمكراسي است و مي‌خواهد آن را به كشورهاي ديگر صادر نمايد، مورد سوءظن و شك و ترديد قرار گرفت. دمكراسي بر ترور روزنامه‌نگاران و محدود و مقيدنمودن تحركات آن‌ها و تلاش براي خفه‌كردن صداهاي آزادي كه تلاش مي‌نمايند تا حقيقت را بگويند، استوار نيست. همان‌گونه كه دمكراسي، خواهان سانسور حقايق و تحريف آنها از گذر سيل دروغ‌ها در  دفاع از جنگي كه دولت امريكا، آن را بدون توجيهات قانع‌كننده آغاز كرد، نيست، آن‌هم فقط به خاطر شخصي چون صدام حسين و با دلايل واهي چون ارتباط وي با سازمان القاعده؛ وجود سلاح‌هاي كشتارجمعي؛ تهديد كشورهاي منطقه و امنيت ملي امريكا به وسيله اين سلاح‌ها؛ آزادي ملت عراق از ظلم و ستم صدام؛ و…
اما آنچه جاي تعجب دارد، موضع ملت امريكاست چرا كه آنان در نظامي زندگي مي‌كند كه مي‌توان با كوچك‌ترين رسوايي سياستمداران را ساقط كرد، پس چگونه مقابل دروغ‌هايي كه صفحات تلويزيوني و روزنامه‌ها را پر كرده سكوت مي‌كنند؟ چگونه با وجود كشته‌شدن 523 امريكايي و زخمي شدن 10000 نفر ديگر و اختصاص دويست ميليون دلار به اين جنگ طي مدت سال 2003 - 2004 با صرف‌نظر از مرگ هزاران عراقي و شورش و بلواي وحشتناك در عراق كه آشوب و شورش آباداني ناميده شد چيزي نمي‌گويند.65
واقعيت و ماهيت واقعي دمكراسي اطلاع‌رساني كه ايالات متحده به آن افتخار مي‌كرد، آشكار گرديد، البته آن هم زماني كه رقابتي واقعي براي شكست انحصار توجيه افكار عمومي توسط ايالات متحده به وجود آمد. چرا كه براي مدت‌ها اطلاع‌‌رساني و تبليغات امريكايي، تبليغات و اطلاع‌رساني آزاد، و منزه و پاك تلقي مي‌شد، اما در اين جنگ ملاحظه‌ مي‌كنيم كه سياست سانسور و تحريف حقايق را پيش مي‌گيرد و به تريبون تبليغ سياست نومحافظه‌كاران تبديل مي‌شود و تبليغات و اطلاع‌رساني امريكا همان شيوه تبليغات و اطلاع‌رساني دولتي و رسمي كشورهاي ديگر را دنبال مي‌كند. به ويژه اگر بدانيم كه شركت‌هاي بزرگي كه تبليغات و اطلاع‌‌رساني در امريكا را به دست گرفته‌اند، از آن نومحافظه‌كاران و ياران و پيروان آنها هستند. اينجاست كه اين سؤال پيش مي‌آيد، سرنوشت اين تبليغات و اطلاع‌رساني چيست؟ اما تبليغات و اطلاع‌رساني عربي، علي‌رغم ملاحظات بسياري كه بر آن وارد است، با تأسيس و ايجاد شبكه‌هاي ماهواره‌اي، فضاي آزاد تبليغاتي و اطلاع‌رساني بيشتري به شبكه‌ها بخشيد كه همانند آن را تاكنون شهروندان عرب ملاحظه‌ نكرده بودند. همچنين‏ اين شبكه‌ها نقش مهمي در شكستن انحصار اطلاع‌رساني و تبليغاتي غرب و به ويژه امريكا در پوشش حوادث ايفا كردند. همان‌گونه كه در جنگ افغانستان و جنگ دوم خليج‌فارس شاهد آن بوديم. اينجاست كه اهميت تبليغات و اطلاع‌رساني عربي در جنگ آشكار مي‌گردد كه بي‌شك بوش و دولتش را عاجز گرداند.

بدين ترتيب مي‌توان نتايج اين نبرد تبليغاتي را در موارد ذيل خلاصه كرد:

1- وجود تعداد زيادي دوربين، خبرنگار و روزنامه‌نگار در دو طرف نبرد، بدين معناست كه به سختي مي‌توان، خبر دروغي را منتشر كرد. همچنين‏ وجود تعداد بي‌شمار وسايل اطلاع‌رساني و تبليغاتي، مأموريت‌ نيروهاي در حال جنگ براي هدف قراردادن عمدي غيرنظاميان يا ارتكاب جرايم جنگي و سرپوش‌گذاشتن بر آنها را با مشكل مواجه مي‌كند.
2- شكست انحصار اطلاعاتي شبكه‌‌هاي امريكايي و غربي، به وسيله شبكه‌‌هاي عربي و عدم امكان بازگشت عصر طلايي سي.ان.ان در آينده.
3- شبكه‌‌هاي تلويزيوني عربي ثابت كردند - و البته در رأس آنها شبكه الجزيره - كه مي‌توان به همان جايگاهي رسيد كه شبكه‌‌هاي غربي رسيده‌اند، به شرط آنكه به قلب بيننده عرب نزديك شد و به عقل و انديشه او احترام گذاشت.66
جنگ سوم خليج‌فارس به تبليغات و اطلاع‌رساني عربي بعد جديدي بخشيد و آن را به يك اندازه مورد توجه سياستمداران و نظريه‌پردازان و فرهيختگان قرار داد، در حالي كه تا پيش از اين موضوعي آكادميك بود كه پا را فراتر از مراكز علمي و دانشگاهي نمي‌گذاشت.67
همچنين‏ اينجا اين سؤال پيرامون اطلاع‌رساني و تبليغات امريكا پيش مي‌آيد، كه آيا اين اطلاع‌رساني و تبليغات در گذشته بي‌طرف و پاك بود، يا خبر و تصوير در انحصار آن‌ها قرار داشت؟
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